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  : يــدانـواب و زنـخ  -١
  

 را  پاراگراف پاياني )" تلويزيون و زندانيان – ٧ "  عنوان( در بخش هفتم خاطرات زندان  زير آخرين عنوان
  :چنين نوشتم 

بعد از خاموش .  دولت پوشالي نواخته شد " سرورد ملي"ون به پايان رسيد وسر انجام پروگرام تلويزي«   
در وازه هاي  كوته قفلي ها ، هر يك با صداي . شدن تلويزيون زندانيان همگي به سلول هاي خود برگشتند 

سلول ها سرباز  غلام علي تمام . بعداً نوكري وال  به اتاق خود داخل شد . هولناكي توسط نوكري وال بسته شد 
  مانند را بداخل دوحلقه يي بالاي هم Tرا با دقت كنترول و بازبيني نمود تا مطمئن شود كه نوكريوال كليد 

 Tبا كليد )  خودش(آنگاه دروازه اتاق نوكري وال را . قرار گرفته ي دروازه و چوكات آن  داخل  نموده ياخير
دروازه پنجره بزرگ دهليز را هم  با قفل بزرگ و سنگين و با گام هاي محكم از دهليز خارج شد و . مانند بست 
   .». قفل نمود 
كسي در بسترش . سلولي هر كدام به جاهاي خود برگشتيم  هر پنج هم . و نيم شب بود١٢ حدود ساعت
 محبوسين از طيف  در مورد در مورد وضع دهليز ،مدتي كمتر از يك ساعت.  كسي هم نشست  ،دراز كشيد

تر كيب  كه  تماشاي برنامه هاي تلويزيون و  برخي چيز هاي ديدني ديگر در آن دهليز موردرد،  مختلفهاي 
هر پنج  .  صحبت ها كمتر و  آهسته تر شد ؛براي ما تازگي داشت ؛ به گفت و گو پرداختيم زندانيان آن 

ي چنگك  براپوشش سيم آن و قسمتي  نداشت ]shade-شد [كه شيت  يگانه گروپدر زير نور همسلولي 
 كوله بار سنگين  ما را با تمام مهربانبه اميد آنكه آن  ،به سراغ خواب رفتيم گرمي برداشته شده بود ،انداختن آب

   بردوش ) هاي ما اميد ها و نا اميد هاي ما ، نگرانيو غمها و ، تشويش ها ي ماشنيدني هاو  ديدني ها (ما 
نه از صداي پاشنه دروازه ي آهني  خبري  باشد و نه از سرباز   بجايي كه- كشيده با خود بديار فراموشي ببرد

 كابوس هاي وحشتناك ، .در خواب هم آرامشي نداشيم . اي كاش اين آرزو ميسر شدني مي بود . غلام علي 
ي بار ها بر اين نكته پافشاري كرده اند س علماي روانشنا .خواب هاي لحظه اي ما را هم دچار اختلال  مي نمود

كه با اشكال غير منطقي در خواب  مي باشد  در روزيا ها در واقع انعكاس عملكرد هاي  بيننده ي آنكه رو
ما كه به آزادي مي انديشيديم در خواب مي ديديم كه در برون از زندان هستيم ، با فاميل و . بازتاب مي يابد 

يد كه احساس ئ نيرو بخش نمي پاييااين رواي  لحظه .به گفت و گو نشسته ايم فرزندان از جان شيرينتر خود 
 بام  از اين ، به آن خانه از اين خانه ، از اين كوچه به آن كوچه . توسط  عمال خاد تعقيب مي شويممي كرديم
 ما را دوباره گرفتار مي كند و مي  . در حال فراريم و پيگرد كننده هم دست از تعقيب ما بر نمي دارد ،به آن بام

 حال كه  . حتا در خواب هم نمي تواند به آرامش گذرا  دست يابد؛ زنداني  . قيق و شكنجهبرد به خاد براي تح
  رخداد ها ي باز هم از دست انعكاسات  ، سه دهه از رهائي ما از آن  و حشتكده ي ظلمتبار سپري شدهفه ازاضا

 آزاديخواه   به جنگ هاي مردمش ، به كشور ؛هر زنداني كه بعد از رهايي از زندان.  نداريم رهائي اخيرسي سال 
 بر تعقيب  ، به شرايط اختناقي كه خلق و پرچم و خاد بر مردم تحميل كرده بودند ، به قواي اشغالكر روساش ،

 كه توسط آنان ، به كشتار هاي دسته جمعي آن مزدورانو پيگرد و گرفتاري و تحقيق و شكنجه و بسا جنايات 
  ؛مي انديشدخود و صد ها هزار  هموطن شان وبتاراج هست و بود ري ، به آوارگي  و دربدصورت مي گرفت 
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 منهاي عوامل خاد ( دانيانزن طيف اين  .د در خواب ميگردروان پريشي يي هارامي آ ناچنين ناراحتي ها و دچار 
  كنون  تاهيچ يك از آنانروي هر ملحوظي كه بوده  .  نداشتند  آرامبه هيچوجه خوابي )  در زندانو تسليمي ها

  .اند ويا كمتر نوشته اند ننوشته  شاناين مشكل در مورد 
دچار    طي سال هاي بعد از آزاديرا زندگي زنداني زندان كه مخرب از جمله اثرات بسيار ناگوار و 

   :اشاره مي نمايم طور فشرده  به يك عامل عمده ي آن   است و تموجات  رواني  نموده تلاطمات
 پلچرخي  در زندانآزاديخواه افغانستاندهها هزار زنداني بسان ، همچنان ان خود همرزممن همانند ساير 

 ترسي  .م بدل راه نمي داد از اعدام ترسيكمتر  بر آن  حاكم بي چون و چرا بود ، سوسيال امپرياليزم شورويكه
 م كه لمحه اي در دماغ و اجازه نمي داديآنرا با شجاعت از خود مي رانديم،  ناحيه بسراغ ما مي آمد اينكه از 
 همچنان  ي واقعي مبارز بنا بر اعتقاد و باور هاي خود و كمونيست هاتوده هاي خلق . ما درنگ نمايد وذهن
ي انسان از قيد و بند استثمار و استعمار و رسيدن ئمبارزه طبقاتي و رهاامربه اعتقاد  به انديشه انقلابي ومتكي 

  ، ناشي از اعدام ي  و خوفس بر تر ،ز سلطه يك طبقه بر طبقه ي ديگربه يك جامعه رفاه و آسايش و عاري ا
اين نيروي به را  درنگ نشست و مجال  و. غلبه كرده بر خود مسلط مي  شدندبه زود ترين  فرصت ممكنه 

 در ،  در زندان انقلابي پرولتري مبارزين و استواريپايداري علت اصلي اين [  ند نمي دادمخرب و مزلت آفرين
بنام  ( ي سلولستان سنگي محدودمحيط در  خارجيبا دشمنآنها  رويا روي  و مصاف  مبارزه ينتيجهواقع امر 

ساير  اثر پذيري از تلقين  همينطورتلقين به ديگران و،  تلقين بخود  ، به نفسنكه با تلقي بود )زندان
 افرازرد مرگ و زندگي استوار  و سرو زنداني را در نب موجب اعتماد بنفس قوي زنداني شدهقوياً همزنجيران 
  در هنگام خواب است ،سي سال سپري شده فرين ،آ ؛ اما افتخار دهشتبارخ يحالا كه از آن تارو؛  ]نگهميداشت 

دچارچنان ،  براي اعدام آماده مي نمايند - كه منهم جزء آنها هستم - زندانيان را ، مي بينم جلادان كه  زماني ،
  از خواب بيدار مي شوم  صداي ضربان قلب كهزماني.  عاجزم م كه از بيان آني شو م شديدي هراس و ترس

 بخصوص از تاريخي كه ، شده بيشتر اين مشكل  ،از سالهاي بعد از رهائي از زندان  . را مي شنوم ام آتش گرفته
؛ فقط  مي شوم ناك وحشت بار  دچار همين كابوسسه و يا دو در شب   ، خاطرات زندان نموده امنآغاز به نوشت

 ، همچنان شركاي  از چنگ امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركاميهنبا نيروي مبارزه  بخاطر آزادي مردم و 
كه تاكنون توانسته ام دربرابرآن مقاومت كرده وتا حد است    وديگرجنايتكارانخلقي ، پرچمي و خادي جنايتكار

  :چنين گفت  وي  ؛با داكتر در ميان گذاشتمكه  را مشكلم.   شومرروان وجسم امه امكان مانع ازاثرات سوء آن ب
 راه  تبارز در همان وقت و همان لحظه سركوب شده كه ي مي گويند  ترس"رفلكسيشن" اين را در طب  « 

 ضمير خودبه  ) اين ترس ( طي سال هاي بعد از زندان  . هون شد نداشت به ضمير ناخود آگاه رانده شدو بير
كوشش كنيد به زندان نينديشيد فكر تانرا  در روز به چيز هايي .  مي گردد شمال شده موجب اذيت آگاه منتق

 اين دوا  ها را از طر ف شب ":وگفت داكتر نسخه اي برايم داد   .كز دهيدركه سبب خوشي تان مي شود  تم
  .»  اثراتش را برايم تشريح نمائيد   وبعد بخوريد

 ميگردد كه  تمركز فكري امدواي تجويز شده اش مانع .  داكتر را رعايت كنم  برايم مقدور نيست كه هدايات
جنايات در مورد با استفاده از آن هزگز نمي توانم چند سطري انشا نمايم و نينديشيدن در مورد زندان و 

  . نيست مقدور م هم براي-  خلق و پرچم و خاد-امپرياليزم روس و مزدورانش 
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  گويا بشرمم و يا  پندارم كه از نوشتن آنينم "راز خصوصي"  ازجمله رامسايل ن اين م!  بادردهبلي خوانند
همچنان تمام ( روس  بگذار  اين را مردمم بدانند كه استعمار. بيمي از كنايه دشمنان رنگارنگ داشته باشم  

در افغانستان  آنه كه از شكست مفتضحانكنون  تا كه ) اني اند چه جانور كشور هاي استعمارگرو امپرياليزم 
 ، همچنان زمانش  از مبارزه بر ضد جنايات آنحال به تا كه   اشرا مخالفين و دشمنان  ،سال سپري شده٢٢

   ؛ دست نكشيده اند )  تداوم يافته در كشور- خلق و پرچم و خاد -  اش كه توسط مزدوران (اشجنايات كنوني 
به مبارزه پشت كردند و به سال هاي تجاوز  ،   زندان رهائي اززبه آناني كه بعد ا. زجر وشكنجه مي دهد اينطور 

  ؛هفاجعه هاي انساني و محيطي كه تجاوز شوروي  و مزدوران  خلقي پرچمي و خادي آن  بار آوردو 
 كه - را امپرياليزم روسجنايات ،  در شرايط فعلي هم  ،ذهن شانرا اذيت نكردند دل و دماغ  و  و .نينديشيدند 

در وطن خود ناديده انگاشته ...  و  ، علومي ، گلاب زوي عمالش قانوني ، فهيم  عبداالله عبداالله ، دوستماز طريق
     .  نيستند يمشكل چنين  دچار؛اند 

  
  :توأم با نگراني و تشويش بود  ،آبگرمي ساختگي استفاده از  -٢

  
ن شب سيه يي  وحشتزا ، زرات دريچه گك هاي سلولي كه  بجانب جنوب زندان باز مي شد ، بعد از پايا

  .مقدم گفت الماس گونه ي روشنايي سپيده دم را بداخل سلول خير 
 ترس و لرزبا هردو ،  هارون كه بخاطر اداي نماز از خواب  بلند شده بودند  رفيق اش جوان خنده روي و

 بلند نگهدارندار داشت ،  در داخل آن قر)دست ساز ( يگآفتابه پلاستيكي را  كه آبگرمي ساختتلاش داشتند تا 
 دو سر سيم  تقلا مي كرد ،هارون پايش را بر انگشتان بسته شده ي  دو دست جوان خنده روي گذاشته بود. 

 به منظور جوش دادن آب را پوش آنبرق كه  شكل داده شده بود ، بر روي دو سيم ك چنگ بشكلآبگرمي را كه
 در اين گير و دار سه نفرما  . فتابه پلاستيكي جوش آيدآ آب تاد  ؛ وصل نمايبودنديك زماني سوختانده 

 سربازان فيوز را ":  آهسته گفت سلام جوان خنده روي بعد از .  يكي پي ديگر از خواب بيدار شديم  ،خاموشانه
 اتاق فيوز بپرد و سرباز نگهبان خبر شود و  ،قصداً ضعيف بسته اند تا اگر كدام اتاق بخواهد آب را جوش بدهد

 آبگرمي ز ما بخاطري در اين وقت ا، به قومانداني ببرد گير آورده  آنرانفر مسئولفوراً پيدا كند و   راوز پريدهفي
  واستقوي هم  برق در اينوقت .خواب است غلام علي در اتاقشسرباز  . استاستفاده مي كنيم كه دم صبح 

و  خام  ، نيمه جوش ، بار براي ما مي آورد كه نوكريوال از طرف روز يكي دوشده را آب جوش .  نمي پردفيوز
 كه بيشتر استاد صديق . " استفاده كنيم گرمي آب مجبوريم كه از همين .  كندينمهم فايت  ك. است كمي سرد

 .است به عهده من   آنن بعد از اين مسئوليت جوش داد" :  گفت با اطمينان خاطراز ديگران چاي مي نوشيد
 تا من  سيم كنه فورا اشاره باز كرد را وازه پنجره   وقتي كه سرباز درهوازه بچسپانربه دگوش خوده فقط يكنفر 

   . به داخل تشناب بروم بردارمچنگك را از روي لين برق 
  آنرا در كرده تار همرنگ سمنت بستههزندانيان بعضاً در هنگام تلاشي آبگرمي هاي ساختگي خود را ب

ر بلاك اول تار آنرا به ميله پنجره گك تشناب بسته آنرا بطرف بيرون  د. ميكردند آويزان ٢هواكش هاي بلاك
  فورا آنرا برميداشتند  تا نظر كدام سرباز  در هنگام گشت ، تلاشي پايان مي يافتكهبمجردي، آويزان ميكردند 

  .  كاري بعدها افشا گرديداين شيوه پنهان. ك  به آن نيفتد در صحن بلازدن 
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كدام اتاق مي پريد  زندانيان مجبور بودند از زماني كه فيوز در ،بود مي روشن  شب  گروپ هر سلول روز و 
 آنگاه اگر علت سوختگي  ، بگويند كه اتاق شان برق ندارد با آواز بلنددرون سلول سرباز را مخاطب قرار داده

پريد او ميدانست كه  فيوز مي در صورتي كه.  مي بود  سرباز فوراً گروپ جديد آورده آنرا عوض مي كرد پگرو
 سرباز هرگاه .  ... مي شد ساختگي آنگاه در صدد پيدا كردن آبگرمي ،در اتاق از آبگرمي  ساختگي استفاده شده

 قسميكه سر و -كرد  باز ميرا به آهستگي دروازه پنجره ، از طريق كنترول فيوز  متوجه مي شد كه فيوز پريده 
  ورساندمي  خودش را به اتاق مشكوك  راه رفته  پنجه پاي آنگاه بالا - صداي آن بالا نشود و يا كمتر بالا شود

 .نمود  داخل اتاق را كنترول مي وكرد  مي  بلندآنرادريچه گك دروازه ي  ي به سرعت آهن چادر پشت شيشه
 از سيمي از  سيم برق اتاق استفاده نمي كردند بداخل تشناب رفته در برخي اتاق ها  زندانيان بخاطر گير افتادن

در بعضي سلول ها كه استفاده از برق تشناب بنابر عللي  . كار مي گرفتند به آن وصل شده  تشنابكه گروپ
  .زندانيان از روي مجبوريت از برق  سقف داخل اتاق استفاده مي كردند ،  ميسر نبود تخنيكي

 بعداً. تقسيم كرديم ي  خود  آنرا در ترموز ها . جوش آمدآب  ،هارون و رفيق اش ، با تلاش  در هر حال
 كه به -   چاي صبح را كه متشكل بود از مقدار نان خشك سيلونموده ،بر روي كف سلول پهن دسترخوان را 

؛ صرف ه بود براي ما تعارف  كرددوآنرا يكي از آن مقداري  كه  و كمي بوره-اصطلاح با دندان جنگ مي كرد 
  .كرديم 

 ، روغن مارگرين ، ماهي ، لوبيا ، نخود ، گوشت  پنير، مسكه )ك ها مانند ساير بلا( "١بلاك"در كانتين
 همه بشكل كانزرف شده از روسيه و كشور هاي اروپاي  ،گوساله كه مدتي از تاريخ استفاده آنها  سپري مي شد

وش  و در زندان پلچرخي از طريق كانتين هاي زندان  بالاي زندانيان به قيمت گزاف بفرمي گرديدشرقي وارد 
 تخم و پنير و مسكه افغاني در كانتين ، همچنانقسمي كه قبلاً هم بدان اشاره شده اين مواد غذايي . مي رسيد

قرار شديد در حالت محاصره غذايي  ٦١را بعد از اعتصاب جوزاي  كه زندانيان ا؛ زيرهاي زندان وجود نداشت 
  .داده بودند 

وي و هارون كه بخاطر اداي نماز از خواب  بلند شده بودند ،  جوان خنده ر"   :در زير عنوان بالا اشاره شد
 بلند نگهدارند -  بودند  گذاشته كه در داخل آفتابه  -هردو با ترس و لرز تلاش داشتند تا آب گرمي ساختگي را 

عوامل خاد چرا بايد از داشتن آبگرمي  " حال براي اينكه سوالي در ذهن خواننده متجسس شكل نگيرد كه "... 
بگذار به علت ترس و لرز خادي ها و همكاران اطلاعات  "...  و شتند آنها كه مصونيت دا ،و استفاده از آن بترسند

   :  بپردازمدر زير همچون مسايل در رابطه با 
سرباز و  عوامل خاد همچنان نمي خواستند بخاطر داشتن آبگرمي ساختگي  و استفاده ازآن  گير بيفتند 
 و  با خود به قومانداني ببرد] خادي هستند و يا از همكاران اطلاعات زندان  اند كهي شناخت  مبعضاً  [آنها را

كه  آنان در چنين صورتي بكدام  منزل ديگر و يا بلاك ديگر تبديل نمايد ؛  طور جزائيمسئول بلاكبدستور 
 تا كار هاي اطلاعاتي د ،بماننبراي يك مدتي روي  ضرورت هاي اطلاعاتي بايد در يك اتاق توظيف شده بودند 

اگر بكدام ) داشتن آبگرمي يا برخورد فزيكي با كدام زنداني (  در صورت خلافكاري  .برسانندشانرا به اتمام 
 .) كار و بار اطلاعات گيري شان برهم مي خورد (سلول ديگر انتقال داده مي شدند اين برنامه برهم مي خورد 

 اطلاعات كه با زحمات زياد  موفق شده بود مورد اعتماد زنداني مورد  خادي مخفي و يا همكاربدين معني كه
 شدن و تبديلي بكدام سلول ديگر ، "جزائي" در صورت نمايد ؛كسب  از وي  لازمه را  و اطلاعاتنظر قرار گيرد
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رد ير بود همان مراحلي كسب اعتماد زنداني موز ناگ،عامل بعدي اطلاعات كه جايش را  درآن اتاق مي گرفت 
 ودر چنين صورت فرصت هاي مناسب از دست مي رفت   . طي كرده بود"خلافكارش"نظر را طي كند كه رفيق 

 عضو توظيف شده را قسمي جزائي مي ساخت كه از يك  ،گرديدمي اين امر موجب خشم مسئولين اطلاعات 
در ه يك زنداني راستين  ديگر زمينه خوبي براي  تحكيم هويتش بمثاب شده و از جانب"تربيتي"تنبيه جانب 

  .گردد ميان ساير محبوسين 
 در  ، جزائي نمي شد و اداره زندان در برابر اين  جرم وي چشم پوشي مي كرد"خلاف كار" خادي هرگاه 

 خادي ها و همكاران ،عمدتاً روي همين منظور. آن صورت مورد شك ساير هم سلولي هايش  قرار مي گرفت 
  گپ هاي ناروا ، كنايه ها ؛ حتا  تمسخر و حرف زشت زندانيان را با زنداننيمه مخفي اطلاعات و مخفي 

  ، و از برخورد فزيكي با زنداني اجتناب مي ورزيدند تحمل مي كردند خود شكيبائي مختص به حرفه اطلاعاتي
تي  شان دستخوش تغيير  مصلح حاصل شده ي و موقعيتمانعه اي در كار و بار اطلاعاتي آنها  رخ ندهدتا 

   . و در موارد مشخص هم افشا نگردند نگردد
  
   : )"١بلاك"( زندانيان سمت شرقي  "تفريحي" نگاهي گذرا به  -٣

                
 سپيده دم چيره شده بودند ؛ به آهستگي  در            زرات نور گرم آفتاب كه بر روال گذشته ، بربقاياي سياهي

 برودت  شب هاي سرد سنبله ، مقداري از گرماي روز گذشته را از آنها  كه- از بالاي ديوار هاي سنگي زندان 
  وآهن پوش ساير بلاك هاي آن زندان "١بلاك" عبور نموده ، بر روي خاك و ريگ صحن  جنوبي  -ربوده بود 

  .مخوف در حال جابجا شدن بودند ، تا در ستيز هميشگي با سردي ؛  همچنان پيروزي را از آن خود سازند 
طر ندارم ساعت چند صبح  بود كه صداي چرخش خشك كليد درگوش قفل بزرگ و سنگين پنجره بخا
 چون  كه فاصله آن تا اتاق ما  تقريباً سه متر ونيم بود ؛ بار ديگر آواز زننده ي قفل و دروازه ، . پيچيد دهليز
مد كه اتاق سرباز آ ": گفت يكي از آندو جوان   . بر پرده ي گوش ما  نشست و ما را تكان  داد  آتشينپتكي

 در  . را باز كردپنجرهدروازه غلام علي سرباز   . " ...  كندآب جوش را به اتاقها تقسيمتا   ،دنوكريوال را باز نماي
 لحظه اي بعد صداي بسته شدن  . نمايدتوزيع تا به اتاق ها آبجوش  نمودپي آن دروازه اتاق نوكريوال را هم باز 

 آب  اگر نوكريوال از طرف بالا": جوان خنده روي گفت   .ان شدت قبلي به گوش  رسيدبا همپنجره دهليز 
اگر از اتاق ما شروع كند شايد ده  يا دوازده دقيقه ،  دو نيم ساعت بعد نوبت ما مي رسد  ،شروع كندآوردن را 

  ."جوش انتظار بكشيم  مجبور بوديم براي  آبي اگر آبگرمي من نمي بود  حال . ما آبجوش بياورد برايتربعد
 گفت كه سبب خنده ي ما  و ناراحتي وي چيزياستاد صديق كه شوخ طبع و طنز گوي بود در جواب وي 

  .  از آنروز ببعد با استاد صديق در تقابل قرار گرفت  آن جوان خادي.گرديد 
 باز كن  رادروازه اتاق ها ":  كه سرباز، اسم  نوكريوال را گرفته  گفت  دارم در كدام ساعت روز بود بخاطر ن

فكر مي شد  اين . در دهليز پيچيد   يكي پي ديگر ها سلول  باز شدن دروازهصداي اينبار  . "! وقت تفريح است 
 شكسته ريخته  در حال حركت هايي است كه بر روي آهن چادري تانكهاي جنگچرخصدا ها انعكاس برخورد 

 كرمچ هاي ،آن دو "! الي نوبت تفريح ما رسيد آماده رفتن شويد  ح ، اينه": يكي از آن دو جوان گفت  .اند 
 ، خود را به پا كرديم  يماهم پاپوش ها. شانرا به پا كردند تا در صحن زندان بدوند و يا به سرعت راه بروند 
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 . ر شد، بيشته بود در دهليز پيچيد كه اسيرانسر و صداي انعكاس  دفعتاً باز شد ، ما بمجردي كه دروازه سلول 
 تو گويي بودند ، فضاي جولان يافتهبيكباره گي   ، در درون دخمه هاي پوشيده،زندانيان  صداي هاي خفه شده

را حجم   دهليز محدودبه زودي ظرف ،  است برخاستههسي  خموش نمناك و زندگي از گورستان سبزنواي
 ي مي گفتندي چيز ها در حاليكه  .زد گپ مي يك با ديگري نفر  هر  80  حدود . پر كرد ،انسان هاي در بند

 و  بي صبرانه منتظر بودند سرباز بيايد رنجور و دردمندزندانيان  .در حركت بودندبه آهستگي بجانب پنجره 
كه پرندگان با خيال  - پهناور و نيلگون تا آنان براي مدتي در زير آسمان ،  باز كند برايشان دروازه پنجره را

 كه  زندان -  و خورد كابل چكرياي ه از هواي شفاف كوه بمانند و - رواز بودند پبه پهنه اي آن درراحت 
تمام سربازان در  .  نمايند احساس زنده بودن و كنند  تنفس -  آن اعمار شده بودفراخ ي  دامنه مخوف در

رون برآمدن سراسر زندان ؛ حتا نيم دقيقه پيشتر از وقت معينه نمي خواستند دروازه سلول ها را براي  بي
 دانستند  كه كاستن و بريدن از زمان  ميمزدوران سرفروختهبرخي از .  ، باز نمايند )  تفريحيبخاطر( زندانيان 

(  دقيقه پنج يا چهار كوشيدند مي . و دلتنگ را بسيار ناراحت مي سازد، مضطرب تفريحي ، زندانيان هيجاني 
 ، در چنين صورتي آن بخش از زندانيان مبارز  .ه را باز نمايندبيايند و دروازاز وقت معينه ناوقتر ) يا بيشتر

يا به زشتي جواب سر فروخته سربازان .   اعتراض مي كردند مزدورانجسور و متعرض به اين غفلت و تعلل 
 از ناراحتي  اين ناكسان در هر حال . مي آوردنده و يا بهانه اي براي دير باز كردن درواز .ميدادندمعترضين را 

  . دست مي يافتند ؛زندانيان به لذتي كه خواهانش بودند 
 خارج يك يك زندانيان .غلام علي از اتاقش برآمد و دروازه پنجره را باز كرد ،  فرارسيد  كهوقت معينه

چپ دست  سرباز در چهار راه  دهليز منزل اول بطرف " امر" به ، م و دووم بعد از طي زينه هاي منزل س.ند شد
آن تداعي زندانيان اعدامي از بوي  بند وبست  كه - " اتاق كنفرانس ها " برابر از  ، جنوببطرفو رخ   ،پيچيدند
 اين اتاق بالاي  و ناخوشاينداثرات نامطبوع .  گذشتند زجر دهندههراس ناشناخته و نفرت نوعي  با-مي شد 

 و انديشيدن كردنو هوا خوري آنان  با فكردر واقع امر دقايقي از تفريح . زندانيان تا دقايقي چند باقي مي ماند 
مي عبوردر هنگام باز گشت هم از برابر اين اتاق منحوس .  مي شد همزنجيران شان سپري هاي به  اعدام 

 لرزاننده حمله غافلگيرانه جلادان به  جريان.  مي شدنددچار همان حالت قبلي  باز هم ، و، كردند 
 اتاق "در همين   ،  آنان بر سر گ كلاه مر و انداختني آنان از پشت همزنجيرانشان ، الچك زدن به دست ها

  از با همين تأثر و اندوه عظيم  ناشي.تداعي مي شد   ، در اذهان آنها  هنگام عبور از برابر آن" كنفرانس ها
ئي رفت و  توگو. بر مي گشتند   دربسته و نيمه تاريكبارديگر به دخمه هاي ؛تداعي اتفاقات درون اين  اتاق 

 بر مبناي پلان  فرسايش تدريجي روان زنداني در دراز مشاورين روسي اتاق مرگ را  از برابر  اسيرانبرگشت
 بهتر از  هزاران بار علماً ميدانستند و روان زنداني رارا كه روانشناسي زنداني  مدت  تنظيم كرده بودند ؛ زيرا 

فعالات ، كنش ها و واكنش هاي رواني وي بدرستي آگاهي  كاويده بودند  و از فعل و انشانمزدوران خادي 
   .داشتند 

سلول هاي درون در  - شب و روز امتدادزندانيان كه در. سرانجام از دروازه رو به جنوب دهليز بيرون شديم 
با نفس هاي  ين نگريستهدهر كدام به جانب آسمان لاژور  ،و دم كرده با كمي اكسيژن مواجه بودنددربسته 

درون سلول در  -و دفع انيدريد كربنيك اي كه دردرازناي شب و روز ،  به جذب  هواي  شفاف از محيط عميق
  . تنفس كرده بودند ؛ پرداختند و نمناك و متعفنهاي دربسته  و دم كرده 
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 كسي با همزنجيرش در حال صحبت از يكطرف  ؛ مشغول شدبه ورزش مورد علاقه اشكسي ؛ كسي دويد 
با شماري از زندانيان كه بعد از  يك سال ويا بيشتر آنان را   ؛  پرداخت  ديگر آن بقدم زدنميدان به جانب

 كه جواني بود   و عارف جان ارژنك مؤدب و با نزاكت، مثل معلم صاحب قادر كه مردي بود سنگين نديده بودم ،
 با يك تن از كدر هاي مصحبت هايي ه.  به صحبت پرداختم  هنرمند و بسيار مؤدب ، با احترام و مهربان

  .  داشتم)  رحمانيناتور (   فضل الهي رفيقسازمان منصوبه ي خود
  
    :  آشنائي با آقاي داكتر روستار تره كي-٤
  

 كه در چند متري ما  حضور داشت -  كي را تره روستاركسي استاد. در جريان تفريح  مشغول ورزش بودم  
  تندو. ش جمع شده با اشتياق به حرف هايش گوش مي دهند متوجه شدم دو سه نفر دور.  نشانم داد -
بجانبي كه حلقه گفت و گوي  .  سومي را نشناختم . بود،جوان خنده روي و هارون رفيق اش شنوندگانش از

مرا به استاد تره كي و استاد را بمن ،  " احترام" و"صميميت"جوان خنده روي با .  ، رفتم داير شده بودآنان 
.  بيشتر تثبيت نمايد  و مؤدب، تا موقعيت اشرا در اذهان ساير زندانيان بمثابه يك جهادي راستينمعرفي كرد 

روز  درهمچنان) هنگام تماشاي تلويزيون (  هاي  بعدي در دهليز و روزدر آن روز  استاد روستار تره كي  ومن
 به افغانستان و بسا مسايل  تفريحي با همديگر گپ و گفت هايي  روي  مسايل سياسي ، تجاوز روس هاهاي

، كه بالاي مسايل حقوقي احاطه ي در خور و مهربان با تمكين  وي را مردي يافتم . ملي و بين المللي داشتيم 
بعد ها كه  .  تمركز تعارفي داشت ملي و بين الملي نظرات ما  روي مسايلآشناييدر اوايل . ستايش داشت 

در رابطه با قضاياي جاري آنوقته در كشور   .مسايل را باز مي كرديمعمق  در جريان بحث و صميمي شده بوديم
 ظاتي چند مكدر ميو صحبت هاي ما را براي لح سر بلند مي كرد   هاياختلافاتي تبارز مي نمود و تضاد

 گونه  لنينيزم  به–به امر ماركسيسم  " حزب دموكراتيك خلق "رسي ايشان در زمينه باور مشكل بر . ساخت
مونيزم را پياده در افغانستان كمطابق آن  اند  و مي خواهند  واقعيكه مي پنداشت اين  ها كمونيست اي بود

( در جريان بحث و گفت و گو  روزي   ]١ [ نمايند و ملت مسلمان افغانستان هيچگاهي كمونيزم را نمي پذيرد
م نامي نبرم كه براي مردمم  از من خواست تا در صحبت هايم از كمونيز) " ١بلاك"حين قدم زدن در صحن 

بالا گرفته بود ، زندان صحبت پيرامون مبارزه در داخل   ،در جريان قدم زدندر روز ديگر .  نيست شقابل پذير
در رابطه با  چه در هنگام تفريحي  ، چه در داخل سلول ، من در هر بلاكي كه بودم" :روستار گفت استاد 

و به سوالات شان جواب مي دادم  ستان براي زندانيان صحبت مي كردمبه افغانمسايل سياسي و تجاوز شوروي  
جوان خنده روي و رفيق اش  كه بعد از پايان  جمله فوق رويش را بطرفي گشتاند) . نقل به قول مستقيم  ( "

يكي  اينها ، همين دونفر جوان مجاهد و ":  كرده گفت  نها آ به  اشاره آنگاه  .هارون  در حال قدم زدن بودند
  . مي نمايند و جهاد  افغانستان سياسي در هر تفريحي  مي آيند و از من سوالاتي در مورد  مسايل،دوتن ديگر

جوانان مجاهد تبليغ  اين براي مي بينيد كه من در وقت تفريح  هر روز  خود  شما .من  بجواب آنان مي پردازم 
  از جانب ) در وقت تفريح كارسياسي با زندانيان مجاهد (  كنايهاز آنجايي كه ) . نقل قول به مفهوم  ( "ميكنم 

  شما كمونيست ها "  كه گويا، تلقي كردمو شخص خود  درون زندان   متوجه طيف چپرااستاد روستار تره كي 
و ما استادان  دي ندار زنداني در ميان مجاهدين ايدر هنگام تفريح و در درون سلول ها كدام تماس و يا تبليغ
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طب  را مخاتره كي داكتر  آقايبيدرنگ   ]٢ [؟ ! " در آميخته ايم هستيم  كه با  زندانيان مجاهدنپوهنتو
با تعجبي  وي بعد از شنيدن اين جمله " داكتر صاحب شما در حالت تجريد نامرئي قرار داريد ": ساخته گفتم 

 شما درهيچ سلول ":  گفتم بپاسخش . " ؟ يعني چه تجريد نامرئي  آقاي توخي":  پرسيد آميخته با سرزنش
زندان كه بيشتر متوجه اطلاعات .  در ميان  زندانيان كار تبليغي نمائيد  قادر نيستيدهمچنان هنگام تفريح 

 شما را در تمام سلول ها و در هنگام و داراي هويت سياسي مشخص در ميان مردم مي باشد  سرشناس نزندانيا
و  وي با ناراحتي "...  نمائيد  و تبليغيتوانيد با زندانيان صحبت سياسي محاصره قرار داده  كه نحالت در تفريح

حين اداي جمله به آن دو خادي (  شما  خودتان نمي بينيد كه من با آن دو  ": پرسد بريده  حرفم را شتاب 
 هر ر د و تماس دارم، كه يكي آن از مجاهدين اندراب است و ديگرش از حزب اسلامي) هم اتاقي ما اشاره كرد 

 تره كي داكتر  آقايبراي . "  و مسايل را برايشان روشن مي سازم جواب مي گويمها آن سياسي به سوالات تفريح
  از عوامل   او مجاهد نبوده ؛ بلكهيد از مجاهدين اندراب استي  آن جواني كه شما ميگو":  دادم   بيشتر توضيح

د گرفت ساير يخودش يكي دوسال ق. گ خاد انداخت  حلقه ي شناسائي شده اش را به  چن .خاد  مي باشد
اضافه  را هم برايش معرفي كرده  عيني متعاقب آن هارون ."اعضاي حلقه منصوبه اش اعدام و قيد بلندگرفتند 

 حيطه قدرت كه اينجا  . شما مي توانيد در مورد آنان تحقيق كنيد ، اتاقي ما مي باشند هم هر دواينها  "كردم 
ره بين قرار ذ خود را  در زير  تمام دشمنان ، مي باشد دولت مزدور تام و بدون دغدغه خاطر وو صلاحيت عام

  دولت  بجانب  مختلف با شيوه هاي ي دولت رادشمنان زنداني شده د نتلاش دار  مسئولين زندان.داده است 
  دلمردمان شجاع ؛ اما ساده شما و يا من و يا امثال ما اين  كه دن چطور مي گذار در چنين صورتي  ،دنبكشان

 از اين ديد در نوبت  و از نيرويشان بر ضد آنان استفاده نمائيم را در تقابل و دشمني دايمي با آنها قرار بدهيم
تفريح به شماري از خادي هاي مخفي خود وظيفه مي دهند تا دور و بر شما قرار گرفته با سوالات خود شيره 

  ضايع سازند ودر ضمن اگر شما در حين صحبت كدام مسئله نا گفته را  خود آنرارا بمكند و نيروي فكري تان
 ، كرد دشمن را  بايد از دوست تفكيك ... اطلاعات گزارش بدهند آگاه و يا نا خود آگاه بر زبان بياوريد آنرا به

ن زندان آگاهي قبلي  آقاي داكتر تره كي كه از اين ترفند خاد در ميا" ...آنگاه در ميان مردم كار سياسي نمود 
 واالله ما كه در گذشته  ها مثل شما كدام ": با صداقت و يكرنگي چنين گفت  شده  حيرت زده ،نداشت

 براي  را افراد چنين  شما و رفقاي تان لطفاً  بعد از اين ، نداشتيم از اين مسايل كدام اطلاعي نداريمسازمانيكار
  "... كنيد من معرفي 

  
   :"آفتاب رخ" سلول به انتقال  اعتصاب به خاطر -٥

  
سرباز غلام علي باز  را  دروازه اتاق ماكه هوا رو بسردي مي رفت ،  ماه سنبلهآخرروز هاي  در يكي از 

 از شنيدن صداي سرباز "! زود باش !  كالايته جمع كو ":  گفت را مخاطب ساخته  جوان خنده روي  وكرد
  بيدرنگ به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه وي .  نشستي آن جوان  خادلبخند نامحسوسي در دور لبان

 بخير توهم : "به رفيق اش هارون گفت  خنده ه ب،كه آماده رفتن از سلول شد  بعد از آن .مختصرش پرداخت 
هارون با ناراحتي در . " خلاص مي شوي اگر توانستم به خانه ي تان رفته احوال  جوري ات را به آنها ميدهم 
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 از هم   بعداً ."آنها خبرم را درهمين جا مي گيرند .  تشكر ضرور نيست به خانه ي ما بروي ": ت جوابش گف
  . سلول را ترك گفت اتاقي ها خدا حافظي كرده  

هاي سلول هاي مقابل كه دريچه گك . هوا از طرف شب رو بسردي مي رفت روز هاي آخر اين ماه  
  ديوار ، سرد دامنه كوه باد هاي از طرف شب با وزيدن ،  شد باز مي"١ بلاك " بطرف صحن شماليآهني اش

 چناني  ؛هاي قطور و ميله هاي آهني ، همچنان سطح و سقف كانكريتي اين سلول ها رو بسردي مي گذاشت
در درون هر سلول تشناب وجود داشت كه  .  باقي مي ماند بلاكدر اين سمتكه اين سردي تا مدتي از روز 

 درست مانند دروازه سلول قطور و ضخيم  ي آهني آن دروازه.  داخل تشناب باز  مي شد دروازه ي آن بطرف
مي  سردتر  هاي سرد را سلول ، اين دروازه ها .  حتا در گرماي ماه اسد سرد بود  ؛هر دو دروازه آهني . بود

است  "٢بلاك "و " ١ بلاك"سردترين قسمت زندان كوته قفلي هاي": قسميكه زندانيان مي گفتند  . ندساخت
و سرد تر از . سمت شرقي بسيار بسيار سرد بودند تشناب هاي  .)  سمت شمالي آن بود ،كه از آنهم سردتر(  "

آن آبي بود كه از مجراي نل هاي داخل  ديوار هاي  نهايت سرد زندان عبور كرده بداخل تشناب ها  جريان مي 
يك چاينك حلبي آبجوش ، ا براي اتاق ها تقسيم ميكرديم ما زماني كه نوكريوال مي شديم و آبجوش ر. يافت 

  آنگاه با همان يك سطل آب خود ، شود" زهر شكن"را بداخل سطل آب سرد مخلوط مي كرديم تا اگر اندكي 
  را مي شستيم و به سرعت از تشناب بيرون مي شديم و با آشاميدن چاي داغ  تن بشدت يخ كرده ي خودرا

 هر  ،ريوال  مي شدندكزندانيان هر اتاق  زماني كه نو.  تنها در يك ماه دوبار ميسر بود  اين  .گرم مي ساختيم
 شستشو يك چاينك  حلبي آب گرم  به اصطلاح استحقاق داشت  تا خودش را  نوكريوالزنداني  داخل سلول

ل سلول و آب سردي  هواي داخدر شرايط .  و يا آنرا با  آب سرد مخلوط كرده لباس هايش را بشويد  ،دهد
با خود هم  چند دانه شيريني را و يك گيلاس  چاي شيرين مي نوشيدم شستن من پيش از جان ،تشناب 

  تا حرارت توليد شده ي آن، مي جويدم ]شستن تن و بدن  [  جان شستنبداخل تشناب برده آنرا در هنگام 
 ثانيه توقف مي كردم و با سرعتي ١٥ثر حد اك،  در زير شاور آب سرد  . از سردي طاقت فرساي آب بكاهداندكي

  ها بعد از ده يا پانزده ثانيه چون برق گرفته. مي شستم  ، بسيار سردعجيبي سر و روي و شانه هايم را با آب
    . بلرزه  مي افتاد متمام تن و بدن

 بسيار  ،زنداني بودند " ١بلاك "تحمل سردي ماه ميزان  براي زندانياني كه در  سلولهاي سمت شمالي  
) نفس تنگي  ( " ما برانشيلت اس"  كه به مرضاني بخصوص براي مردان مسن و مريض و زنداني .بوددشوار 

   .مصاب بودند 
قبلاً هم تذكار داده شد ، زماني كه مارا از پنجره چپ به اينجا انتقال دادند ، جبران صاحب و كه طوري 

مانند سلول ما به پنجره دهليز از آنجايي كه اين  سلول  . اختند زنداني ساتاق ما را در سلول مقابل ) ح ( آقاي 
و چوك زينه منزل اول و دوم  نزديك بود هواي بسيار سردي كه از رهرو وزينه ي هر دو منزل  بداخل دهليز  

كه مصاب به نوعي ) ح ( از همين سبب آقاي  . ساخت سرد تر مي  هامي آمد اين اتاق  را نسبت به ساير اتاق
 خيال .سرباز حرفش را نپذيرفته بود . از سرباز خواسته بود كه وي را به اتاق ما تبديل نمايد مابرنشيل بود تسا

از زندانيان آن اتاق در ( ... )  آقاي . داشت با اعتصاب غذايي كوتاه مدت خواستش را بر قومانداني تحميل كند 
سرباز خواستش را نپذيرفته . اهد به اتاق شما بيايد مي خو) ح ("  : گفت بمن چنينهنگام تفريحي  به آهستگي

 ما برايش گفتيم  . كه  او را به اتاق شما تبديل نمايددمي خواهد با تهديد به اعتصاب غذايي قومانداني را وادار
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نقل (   " منصرف شود يد شايد  از فكر اعتصابي اگر شما برايش بگونپذيرفت ،  ،كه اعتصاب برايش نقص دارد
را مخاطب ) ح ( من  آقاي  باز شد ،  كه دروازه  ها براي تماشاي تيلوزيون  بساعت شش عصر) .هوم به مف

 شنيده ام بخاطر آمدن به اتاق ما ميخواهي  دست به اعتصاب غذايي بزني اين براي صحتت ": ساخته گفتم 
 من ":  در جوابم گفت ، كرد ادا مي  را اشكه در چنين مواقع با هيجان جملات) ح( آقاي " ضرر دارد شديداً

  ! "ساعت هم اعتصاب غذايي مي نمايند ، سه حتا براي دو ؛  در خارج   .براي مدتي كم اعتصاب مي نمايم
به قومانداني را  وي  ، يا درجريان اعتصاب  يا در آغاز اعتصاب،كه وي چند ساعت اعتصاب كرد اين از

سرانجام وي را به اتاق ما . در هر صورت خواستش را پذيرفتند  .و يا اصلاً نبردند ، چيزي بخاطر ندارم بردند 
جاي قبلي جوان (  اول  چپركت  هبر روي طبقرا اشبكمك استاد دوست اسباب و اثاثيه ) ح( آقاي  .انتقال دادند
    !دست يافت كه آمدن به اتاق ما بود ،  ، و به آرزويش جابجا كرد) خنده روي 

  
  : درمورد انورخوجه مطلبيمائو تسه دون و نقد يك رفيق اخگري از -٦
  

بدور ارت  خون خودش مي  ينيرومند اسپ چون ؛  اديآز بنابر حكم ،آزاديخواه  كاروان عمر زندانيان
  آزادي نهالريشه يو  هر رگ و مويرگ  به جوي را بسته در چرخهاي  زنگارين و پر از خون  و ظروف چرخيد

    .به ثمر برساندرا زادي آ يتازه پا گرفته نهال  تا  ؛مي ريخت
 آرامشي ظاهري مشاهده مي  ، بلاك كدام  و يا در طبقهكدامدر دهليز و يا در،   از زندان اياگر در گوشه

و در ساير دهليز ها و بلاك هاي زندان  درياي از جنايت ، ، در ساير سلولهاي زندان  در ساير زواياي زندان ، شد
مي شود گفت كه  در .  اي رود مذاب زندگي زندانيان را مي كند و با خود مي برد كناره ه.در تلاطم  بود فاجعه 

ي بگونه را  "خطة جنت نظير" اين  آزاديخواهفرزند  چند ، هر هفته آوراضطراب و سكوت سنگين و ندكـُـگذر
 و يا  اتاق آن  به اين اتاق و ؛ از اين بلاك و آن بلاك، به بهانه اي تبديلي سلولتك تك از اين سلول  و آن

 وسرپرشور هر مي بردند " نامعلوميجاي" به  وبيرون مي كردند  ، صدارت  و يا جزايي خاددردوباره تحقيق 
  .  دن تا ديگر به خيال پرواز در آسمان آزادي نيفت،  كردندش مي ا را زير باليك

كه از ي يوي زندگ ؛ همچنان حيرت زده ، گاهي بس"١ بلاك" سومزندانيان دهليز سمت شرقي منزل  
 بعضاًدر اين ميان  .  مي نگريستند  اي كه  بسوي شان  نزديك مي شد ؛، زماني بطرف مرگآنان  فرار مي كرد 

 كشور و بسا  پيرامون اوضاع جاري آنوقت يي جر و بحث هاا ها وسر و صدظرف پوشيده ي اتاق  به جوش آمده 
در واقع نشانه اي از زندگي بود در آن تابوت و حشتزاي   اينكه  ، بلند مي شديك ژ ايدئولو-مسايل سياسي 

 ابراز ميداشت منطقه و جهان  و اياي كشور اشرا در قبال قضجايگاه سياسي نظر و نقطه يسلولي   هر هم.مرگ 
همچنان در رابطه با مسايل  سياسي تئوريك و ايدئولوژيك  و خط مشي سياسي احزاب و سازمان هاي داخل . 

يا  به بن بست مي   و.مطالب گفته و ناگفته پا بميان ميگذاشت و به پيچ و تاب مي رسيد  ،و خارج كشور 
 دوست كه احترام  استاد ومنن بي  -  در همين سلول- روزي .  چنين بحث هاي تمامي نداشت .انجاميد 

 در رابطه  لازم استپيش از آغاز سخن پيرامون بحث ،.  بحثي درگرفت متقابل رفيقانه در ميان ما برقرار بود ،
: چند سطري بنويسم  بايد  اعدامي هاي قهرمان اين سازمانو )اخگر ( زمان منصوبه اش ا و سدوست استاد با

 در متن اين "  اخگرسازمان "بيان تاريخچه . بود   اخگر برجسته سازمان هاي ازشخصيتيك تن  استاد دوست
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زماني كه جريان دموكراتيك نوين :   مي توان بسنده كرده  در زمين مختصرتوضيح با  صرفاً .گنجد نگاشته نمي
 خود شانرا جمع و جور كرده  ، دستي داشتندآن ار محافل ايكه در ساخت ،دي از هم پاش - به اثر يك توطئه -

 به رهبري زنده ياد  داكتر فيض "گروه انقلابي خلقهاي افغانستان  " كه هايي  عرض وجود  كردند ، زير نام
سازمان مبارزه "بنام جدا شد و  1356درسال  همين گروه گروه ديگري با انشعاب ازبعداً . ي از آنها بود احمد يك

انحراف   دچاربعداًاين سازمان   . مبارزه پا نهاد پر خطربميدان "براي ايجاد حزب كمونيست افغانستان
باتأسف كه .  ي  داشت بنام اخگر سازمان  نشريه ا .گرديد انورخوجه  " دگمارويزيونيسم"ايدئولوژيك سياسي

 عقرب سال 8(  ببرك   –اعضاي رهبري و شماري از  كدر هاي برجسته ي آن در دوره ي حاكميت  تره كي 
 بقيه اعضاي سازمان .]  به آن خواهم پرداخت كه  بعداً[  افتادند  امينطي دسيسه اي به چنگ  كام) 1358

چند تن از آنان در سال .وسيال امپرياليزم شوروي تداوم بخشيدند  تجاوز سيهمچنان به مبارزه شان در دوره 
 دستگير و زنداني  - ماه سپري شده بود 8 كه از حضور نظامي نيروي  متجاوز روسي در كشور مدت - 1359
  خزيده در  و كامساگ ا عضوشماري از عناصر پرچمي  . جزء همين دستگير شدگان بودكه استاد دوست  شدند

از مبارزه بر عليه تجاوز سوسيال و پيشمان  نادم  اخگري هاييدر نقش، سازمان كه زنداني شده بودند درون اين 
 تجاوز شوروي به اينان. مصاحبه كردند دولت پوشالي در راديو تلويزيون   و،  ابراز ندامت نمودندروسامپرياليزم 

 اين مبارز با شهامت و ان پرداختند ؛ مگر ش به نقد از خط مشي سازمانافغانستان را موردتائيد قرار دادند و
 در خط سازمانيش استوار و پايدار مانده برضد دشمن در زندان هم  ، رنج مي بردجسمي كه از مريضي شكيبا

 با تمام  افراد  وي. بمبارزه اش دليرانه ادامه مي داد و از كساني كه به دشمن پيوسته بودند عميقاً متنفر بود
 از طيف هاي مختلف بگرمي  همچنان با ساير زندانيان؛  و گرم داشت انهد بسيار صميمانقلابي  برخورچپ 
 كه به همين سبب همواره زير نظر  و استوار بود،   زندان  قاطعدژخيمان  با  در برخورد؛ اما د مي كردربرخو

ارم اين مبارز در هيچ تا جايي كه معلومات د.   سپري كرد "١بلاك" مدتي از قيدش را  در  چنانچه ،قرار داشت
 از رفيق مائو  ،استاد  ضمن جر و بحث .  نپرداخته بود)  و نه در شكل فردي اعت جمشكلنه در( سلولي به نماز 

مائوتسه دون  خاينانه در «  :  چنين بيان كرد  وينقطه ديدش را در مورد  و تسه دون باخشم به انتقاد پرداخت
 از جمله ي تضاد هاي درون خلق  را  پرولتاريا و بورژوازي  بين ضاد ت ، اش" تضاد هاي درون خلق " كتاب

 تا ، دسترس نداشتيم در زندان  رفيق مائو اثر بهاز آنجايي )  از وينقل بقول مستقيم ( » . . .خوانده است 
وي حول و حوش تضاد هاي درون خلق   نقد  لاجرم از رد ،وگو صورت گيرد  مسئولانه گفت ،پيرامون نقد

از .  اكتفا نمودم " من چنين چيزي را در متن اين اثر  بخاطر ندارم ":  فقط با همين جمله صرف شده من
 دچار ناراحتي شده  ، در مورد مائو تسه دون آنهم از زبان يك فرد انقلابي شناخته شده "خائينانه"د كلمه بركار

جه تا زماني كه  رفيق مائو حيات داشت خيلي  استاد  انور خوا":  مخاطب ساخته چنين گفتم   رفيقانه استاد را
 ازوي  داخل چين و همچنان در محافل ديپلماتيك  اروپاو در محافل و مجالس سياسيهم با وي نزديك بود 

بعد از بروز رويوزيونيزم و خيانت خروشف سوسلوف و شركا به امر انقلاب جهاني و . ستايش و تمجيد مي كرد 
ميت بخشيدن رويوزيونيزم در برنامه حرب كمونيست شوروي و اتكا به پنج اصل تحريف سوسياليزم علمي و رس

 ؛ )بين نظام هايي داراي ساختار هاي سياسي مختلف  ( " همزيستي مسالمت آميز "[   رويزيونيستي فاجعه بار
 ( " گذار مسالمت آميز "؛ )بين بلوك سوسياليستي و امپرياليستي  ( " مبارزه اقتصادي مسالمت آميز"

 ( " دولت عموم خلق " ؛ ) در پارلمان ء رأي وكلا كسب بيشترين پارلمانتاريزم رسيدن بقدرت حاكمه از طريق
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 و نفي حزب طبقه كارگر ( " حزب تمام مردم " و تغيير دولت ديكتاتوري پرولتاريا به دولت مجموع خلق 
 همدوش حزب كمونيست چين و سالچند حزب كار آلباني به رهبري وي  ]  )تبديل آن به حزب تمام طبقات

از مرگ  پيشواي انقلاب چين   كه چند روز ، چه شد كردهمبارز... بر ضد رويزيونيزم و امپرياليزم و مائوتسه دون 
 امپرياليزم و انقلاب "  نوشت كتابي  بر ضد مائو قرار گرفت و نگذشته بود كهرهبران پرولتارياي جهانو يكي از 

چنين بيكباره گي كه در چند روز چه اتفاقي بوقوع پيوست  .  ندارد انديشه مائو وجود  وي اظهار داشت كه . "
خاموشيي كه ظاهراً نشانگر بيعلاقگي اش   (  كاملاً بياد دارم كه استاد  خاموشي اختيار كردتغيير جهت داد ؟ 

 خود راشگرسن سوال  پر از وي خواستم كه بگذارد جواب اي .) بحت را به نمايش مي گذاشتبودن   بي موردبه
ست   مدتها از استاد جان اميد ناراحت نشوي":  بيدرنگ به سخن آغاز كرده ابراز داشتم  . ئه نمايداار پرسشگر

 يكي دوسال  ، من درجه يي وي140 ش  چرخ سرانجام  در مورده ، مي كرد ذهنم را همين پرسش اذيتكه 
ه د توسط عناصر نفوذ كر زماني كه حزب انقلابي شوروي" بودمفكر اندر شده  اين بعد از مرگ مائو تسه دون به

 رهبران خاين شوروي مسجل ارتداد و استحاله كرد بورژوازي امپرياليستي  به حزب   بدورن حزب ،ي بورژوازي
 ( انيكگانورخوجه كه پيوند اراز حزب كمونست اتحادشوروي   [ * ]مورد نقد رهبران چين قرار گرفتشد و 

 مونيست چين قرار گرفته  از اوضاعدر پهلوي حزب ك   خواست تا  ، با آن حزب داشت)اليستي انترناسيون
 حزب" احزاب برادر ، درأسصورت ميگيرد به ...  كشور و در ميان حزب و  در آن  كهسياسي آنكشور  و اتفاقاتي

ر خوجه به تعريف و ستايش از بنا بر همين به اصطلاح وظيفه انترناسيوناليستي  انو.  اطلاع دهد  "برادر بزرگ
 به حزب كمونيست  و . يك رويزيونيزم شوروي  نشان دادجهه خودش را دشمن  درمائو تسه دون  پرداخت

نكشور در چين  از آزادي هاي در  خور توجه  بر خوردار آسفارت   . آنكشور  و شخص مائو تسه دون نزديك شد
زمانيكه  .  . رويوزيونيستي  شوروي  به  آن غبطه مي خوردند  خط   پيرو"سوسيالستي"ساير كشور هاي بود كه 

  سياسيي كه با حزب آنگا  بمثابه رجل.  نيز به پايان رسيد  انور خوجه تسه دون  وفات نمود  ماموريتوما
كمونيست  سلسله وقايع داخل چين و درون حزب ككمونيست چين و شخص مائوتسه دون نزديك بود  و از ي

 همچنان  ؛...  وي" كيش شخصيت "  نقد ازو به نفي انديشه مائوتسه دون  شروع كرد به  ،تشاطلاع داچين 
   چرخـشضلهــل معــبراي ح   استاد بغير از اين"و در اخير  اضافه نمودم  ]**[ ».وي را رويزيونيست خواند 

  
  

ق اسناد و اخبار منتشر شده از در كشور ما زنده ياد اكرم ياري  نخستين كمونيستي بود كه با مطالعه دقي* ] [ 
حزب كمونيست شوروي ، پي به رويزيونيزم رهبران خاين  آنكشور برده آنرا برملا كرد و بر ضد آن موضع فعال 

نقل ار دو تن كه يكي آن با وي خيلي ها نزديك بود و ديگرش كه نسبت خوني با من دارد و از شنونده . گرفت 
  .] د مبارز بود هاي با حوصله و مورد توجه اين مر

  استوار  انديشه مائوتسه دون -  لنينيزم -  بر مبناي ماركسيزم از بدو تأسيس اش " اخگر " تشكل  ]* [ *
 آن بخشي از اعضاي رهبري كه در خارج از كشور بنابر دلايلي زندگي  كهمدتي سپري نشده بود اما  بود ؛گرديد

. دو تسه دون مورد مطالعه و ارزيابي قرار دادند و آنرا پذيرفتند مي كردند ، نظرات انور خوجه را در مورد رفيق ما
   )61صفحه در ** بقيه توضيحات(  .مي شود گفت به چهار بخش تقسيم شدبعد ها سازمان به سه بخش ؛ حتا 
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با تأسف »  ؟ مطرح كرد چه راه ديگري را ميتوان پيش  جنبش كمونيستي افغانستان  ،    يكبارگي رهبر الباني
 . داد حسكوت را نسبت به حرف زدن ترجي باز هم در زمينه  چيزي نگفت و  بعد از پايان صحبتم ، استاد كه

 چه در سازمان ،اي كه بايد تذكار داد  اينبود كه رفيق استاد دوست  در ارزيابي و شناسايي افراد موضوع 
ن به دو مورد در اين زمينه در بخش م . ...  توجه دقيق نمي كرد منصوبه ي خودش و يا در سازمان هاي  ديگر

كه در اين بهر رو ، رابطه  ميان ما  در همين سلول  دچار تكان شد  . كرد خواهم  اين نوشته اشارههاي ديگر
  . بي اثر نبود) ح ( تكان آقاي 

  
  : اعدام شدگان سازمان اخگر   درنگي بر -٧
  

عضو سازمان انقلابي   ميرزا محمد كاويانيه ياد زند  رفيق ماابراز تسليت و اداي احترام  بفاميل بخاطر 
 ار ديد، همچنان  ) رفيق سوما كاوياني شاعر انقلابي ( مبارزشو گرانقدر به دختر خاصتاً ،وطن پرستان واقعي 

ميسر نشده با آن عزيزان  وفرصت ملاقات رويا روي ن ، مجال  ديد بدينسوه سه ده- رفقاي مبارزي كه از دو
  ، قبول زحمت فرموده همديگر را مي شناختيم ، يي كه بنام يكي از رفقا . داشتم  سفري  هالند كشوربه ؛ بود 

 راجع و  اسنادي  نوشته در تلاش دستياب نمودنمن ،  بعد از اينكه متوجه شد اين رفيق گرانقدر. بديدنم آمد 
 وعده ت رفيقانه ياشم ، با صميم  مي ب-  يبدست دژخيمان خلق -به اعدام رفقاي مبارز اخگر در زندان پلچرخي 

را   سندي  ، رفيقهمين،   به تورنتو بعد از برگشت از هالند. داد  برايم  چنين اوراق و اسنادي راسالتهيه و ار
 را ا ضافه كرد كه سند مذكور  طي صحبت تيلفونيو . سال پيش طبع و نشر شده بود ٢٩ كه برايم فرستاد
 نداشت در آن سالها كه انترنت  در دسترس همگان قرار مسلماً . فرستاده بودبرايش  آلمان كسي ازسالها پيش  

جا دارد كه در   ، بود بيكي دو كشور محدود، از بسا جهاتچنين اوراق و اسناد و امكانات طبع و نشر  و پخش 
  سپري شدهي در زندان پلچرخآنان اعدام  ازسال و نيم  كه اضافه از سي  رزمنده سازماناين  مبارزين  مورد

 كمونيست آن جانباختگان  تابناكخاطره، )  توضيحاتنه در بخشنه در پانويس و ( زير عنوان فوق  در  است ،
 كه در شكنجه گاه هاي صدارت  و يا در زندان پلچرخي در ن نا اين قهرما در مورد  ، را گرامي داشته )ي اخگر(

   سطري چند بنويسم و نام هاي ، بقتل رسيدند شكل به فجيعتريني وحشي خلقي هاتوسط شكنجه انواع زير 
  
  
اين .  بخش  پاكستان ، بخش اروپا و بخش ولايت هرات  بخش داخل ، ]15 ازصفحه  ( ** )بقيه توضيحات[ 

شماري از بخش داخل كه از مسايل .  بودند ... بخش ها داراي نظرات ناهمگون را جع به مسايل بين المللي و 
مواد مورد ضرورت در مورد انديشه مائو تسه دون  دور بودند ، اثرات  نوعي خصومت جهاني بنا بر نبود 

. روشنفكرانه نسبت به  رفيق مائو نزد شان ديده مي شد كه رفيق گرامي استاد دوست  شامل همين طيف بود 
ائو در رابطه با مدتي سپري نشده بود كه سازمان تحت تأثير جو بين المللي  باري ديگر پي  به اهميت  انديشه م

و وي را بمثابه . انقلاب جهاني و بسا مسايل مبرم و حياتي ديگر برده ، از تخاصم عليه وي دست برداشتند 
 اين بحث دنباله بيشتر داشته عجالتاً بهمين –شخصيت برجسته جنبش كمونيستي در سطح جهان  خواندند 

  .چند نكته  بسنده مي شود 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٨بخش (                                                    جلـد دوم   

 
 
 
   

 

 

17 

 كشور دينم را در قبال جنبش كمونيستيگوشه اي از  ودهنم زندان  ت خاطراخش ب  درج اين راپر افتخار شان
    .نمايماداء 

از تاريخ اعدام مبارزين  انقلابي سازمان اخگر بدست  خلقي هاي  وحشي و جنايت كار ، تا كنون سي 
 )  سال پيش٢٩ ( 1361  در سرطان فقط يكباردر درازناي اين سه دهه ،  .  سال و شش ماه سپري شده  است 

ياد نامه اي  " صفحه اي زير عنوان ١٦  طي  نگاشته اي ») اخگر ... ( هسته رفيق شهيد صمد وابسته به « 
  ، كه آن رفيق برايم فرستاداوراقي را.  ،  از اعدام شدگان سازمانشان ياد آوري كرده اند  " شهيدان اخگر

كه كاغذ آن از حد معمولي بزرگتر   ) "اي شهيدان اخگريادنامه "(    اين سندرويدر  . ديست معتبر و موثقنس
 آغا راشد عضو كميته مركزي سازمان  اخگر  ديده مي شود و هزنده ياد رفيق شا  عكس اي در زير ستاره ، است

زنده ياد  رفيق محمد صديق عضو سازمان بچاپ   عكس ، ستارهكهمچنان در زير ي،  پشت جلددر صفحه 
 ط ــ توستارــ پيشگفده ،ــفتار تخصيص داده شــبه پيشگ ١حه ـخالي بوده صفها عقب عكس  . رسيده است

مجموع صفحات با ماشين .  تحرير يافته است   »)اخگر... (  وابسته به  –هستة انقلابي شهيد صمـــد « 
  : است  چنين آمده  پيشگفتار  در پايان.است  شدهتايپ تحرير 

اران ، علاقمندان ، مبارزان انقلابي و اقارب شهدائيكه  در اين نبشته  آرزو و خواهش ما از رفقا ، هواد«
 را نمعرفي مي شوند و يا ديگر شهداي سازمان ، اينست  كه اگر بتوانند بيوگرافي شهدا و تاريخچة مبارزاتي شا

  .» . با فوتو هاي آنها در اختيار ما بگذارند ، خدمتي بزرگي در راه انقلاب انجام داده اند 
  
 اوضاع آن وقت  و ارزيابيتحليل[اينك بخشهاي از متن  سند را انتخاب نموده در ذيل  نقل مي نمايم   
 احتوا كرده است ، در طرح خاطرات زندان شامل منتشره اخگر راكه چند صفحه سند  توسط نويسنده كشور

  ] :  نبوده بطور جداگانه منتشر خواهد شد
  :چنين مي خوانيم ) يدان اخگر يادنامه شه(  بعد از عنوان 1در صفحه

   اگر نباشد - اگر دهان ما خون آلود باشد « 
  خون است  - زبان حكايتي كه داريم -زبان مان 

  چرا كه از آنهائي كه با مرگ سرخ خويش رنگ خون را
   درخشنده تر ساختند سخني مي گوئيم

   »بي هيچ حاجتي به سوگند نامه اي در آغاز
كش شهداي زيادي را تقديم  راه  زمانهاي انقلابي و توده هاي زحمتر ساسائن اخگر مانند سازما   «

 كه شمارش همة .دموكراسي توده اي ، رفاه وبرابري و عدالت اجتماعي نمود بارزه بخاطر تأمين آزادي  ملي ، م
 كه ما مصمم اما از آنجائي. يادي را نيازمند است زآنها بويژه در شرايط كنوني بدون شك امكانات و تلاشهاي 

نامي مبدانيم  كه بايد شهداي خود را بدوش خود حمل كنيم  و نگذاريم مانند هزاران هزا ر شهيد ديگر در گ
از اينرو  متناسب با امكانات و نيرو در . بسر برند  و يا اينكه مورد استفاده جوئي هاي ارتجاع و  شركا قرار گيرند 

ود را طوري كه واقعيت ايجاب مي كند و بخاطر هدف و آرماني كه اين راه  گام خواهيم برداشت  تا شهداي خ
جان هاي عزيز خود را نثار آن كردند معرفي  داريم و بدينوسيله خاطره هاي پيوسته  تابناك شانرا زنده و جاويد 

   .نگهداريم
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وري ا و زنده نگهداشتن خاطره تابناك شان  امر تشريفاتي نبوده بلكه اين ياد آدياد آوري از شه
همانطوري كه عظيم ترين  احساس انقلابي را در وجود ما و ديگر نيرو هاي انقلابي بارور مي سازد  ، همانطوري  
هم  كينه و نفرت عميق ما را در برابر  سوسيال امپرياليسم ، امپرياليسم و ايادي هايشان  شدت مي بخشد و ما 

ن سرخ  شهداي قهرمان ما و وخ. ر و پيگيرتر مي سازد م تماه رزم  و مبارزة كه انتخاب كرده ايم مص ررا در
شهداي ديگر سازمانهاي انقلابي و آناني كه در راه آرمان زحمتكشان  وفادار باقيمانده اند  و همچنان هزاران 

ليوني زحمتكشان  كه جان هاي  عزيز خود را در راه تأمين آزادي و استقلال ميد گمنام  از صفوف  ههزار ش
كراسي  ، رفاه و عدالت اجتماعي از دست داده اند ، نشانه ميثاق ما و ديگر نيرو هاي انقلابي  و مبارز ملي ،  دمو

 است و از ماطلب مي كند كه در كوره راه پر آشوب و خم و پيچ مبارزه جهت  مبارزه براي نابودي هر نوع ستم 
ير زاً خود را پيوسته  از زير داريم ناگنگ قرارربخصوص در شرايطي كه  همه جانبه در محاصره دشمن هاي رنگا

در اصول ثابت قدم و سرسخت اما در عمل  و تاكتيك انقلابي  انعطاف پذير و گبار آتش آنها  به سينه بكشيم ، ر
  . آناني كه اين رود هاي سرخ را وجه المعامله قرار  مي دهند بي امان باشيم برابردر

 شهيد  بخون خفته انقلابي ارروسي شان در كنار  صد ها هزسوسيال فاشست هاي خلق و پرچم و اربابان 
 دادند  كه مرز بين نو پاكباز دستان كثيف  خود را  بخون رفقاي ما نيز تا مرفق آلوده ساختند و بدينطريق نشا

ن و مرتد با ئ لنينيسم  ، طبقه كارگر و ساير  توده هاي زحمتكش و انقلابي با رويزيونيست هاي خا–ماركسيسم 
سيم شده است  و منافع آزمندانة سوسيال امپرياليسم  شوروي و مزدورانش  در نقطه مقابل منافع طبقه رون تخ

  ». كارگر و توده هاي زحمتكش قرار دارد 
  : همچنان مي خوانيم ٥ و آغاز صفحه ٤و در پايان صفحه 

 شده اند  در حقيقت جز  و پرچم  مرتكب" خلق "   از اينرو همه جنايات و خيانت هاي را كه  باند  «
 به همين  منظور بود كه اندكي پس از تصرف –لاينفك  برنامه و پروگرام آنها مي باشد  وامر تصادفي نيست 

  ايجاد شرايط مختنق سياسي  و جهنمي ،  بامداد شبكه هاي جاسوسي  -قدرت  دست اندر جنايتكاري شدند 
ن انقلابي  و بلا فاصله دستگيري ها و پر ساختن  سيه چاهاي پيگيري و تعقيب روشنفكرا) خاد ... كام ( حزبي 

 دروازه " افتاح " ، تأسيس و كشايش زندان هاي تازه  به شيوه هاي كهن و  هاي ظاهر شاهي و داود خاني 
پلچرخي  بروي بهترين فرزندان مردم ، اعمال شكنجه هاي وحشيانة جسمي و روحي گوناگون  ] زندان[ آهني  

اك ، زنجير پيچ كردن نب و ضرب و شتم گرفته تا  تحمل بيدار خوابي و گرسنگي در دهليز هاي نماز لت و كو
تا سوزاندن بدن  ، نشاندن  بر منقل هاي داغ برقي و چوكي هاي الكتريكي ، كشيدن ناخن ها حتي درآوردن 

 جويانه و  غرور انقلابي كشتاندن  روحية مقاومتشتجاوز به زنان دختران  و پسران جوان بمنظور ... چشم ها 
ن و جوانان  ومبارزين در بند ، و بĤلاخره به شهادت رسانيدن آنها و تير باران  نمودن  دسته دسته از انقلابي

بي هيچ پرسش و   ... KGBبرومند بدست جلادان خود فروخته  و تحت نظارت مامورين شكنجه گر حرفوي  
  . محكمه اي 

 هزار زنداني سياسي از باسواد ترين ، آگاهترين ، ١٢ بستن حد اقل  بهمين گونه  جوقه جوقه به آتش
 آنرا ساليان متمادي ديوي بي سوادي  و جهل در كام خود عتحصيل يافته ترين لايه هاي جامعه كه اكثريت قاط

  ». فرو گرفته است 
  :يد  مطلب مورد نظر را چنين دنبال مي نما ،در پايان  نوشته تحليل،  ٨ و ٧و در صفحات 
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  در تاريكترين و دشوارترين شرايطي درفش پرخون زحمتكشان را  در سنگر هاي مبارزه داغ ، در «
ميدان هاي اعدام و شكنجه گاه ها ي وحشتناك رويزيونيست ها  بر افراشته نگهداشت ، در شرايطي  كه 

د و در  اردوگاه دشمن بسياري راه ارتداد و پشت كردن  به منافع طبقه كارگر و زحمتكشان را پيشه كردن
ن  بدوش را  در مقابل رويزيونيست هاي خائمستحيل شدند ، دفاع  از ايدولوژي طبقه كار گر و زحمتكشان 

  .گرفت و سنگر را رها  نكرد 
 ،  زخم عميق شكنجه برتن ،  قد راست و سرشار از ناخگري ها درفشي را كه برداشته بودند  هم چنا

نه به شانه اي ساير جانبازان صديق انقلاب راه ميدان هاي تير را در پيش گرفتند ،  مقاومت  ، سرود خوانان  شا
با لبخند بر يورش برندگان  آتش  كشودند و يا با دشنه اي كه از  پشت خوردند بر برج پولادين تن خويش را 

بياري زمين  و شناي زمين غلطيدند ،  رود كوچكي شدند  و ره بديار  بزرگي زدند و آب سرخي شدند  از براي آ
  ]تكيه روي كلمات از نويسندگان سند است [ . خورشيد در قطره ها وامواج آن 
 و پرچمي و اربابان سوسيال امپرياليست شان ، عربده بكشند ، "خلقي" نبگذار رويزيونيستهاي خائ

، بگذار  بخاطر مستي كنند خون رفقاي ما و ديگر انقلابيون را در شيشه  هاي شراب جرعه جرعه بنوشند  
گون جلوه دهند  و همه را از قماش خود و نوكران ارتجاع ريخي خود هويت انقلابيون را ديگرتوجيه جنايات تا

 آتش گيرند  ، به هيچ صورت رسياه نوكر اين يا آن معرفي  دارند  ، بگذار  تير باران كنند ،  بمب بريزند و زي
  به آرمان زحمتكشان را  از راهيكه در  پيش گرفته اند منصرف قادر نخواهند شد  انقلابيون صديق و وفادار

  .سازند و يا به غرق شدن به دلدلزار  كه در جوار شان موجود است  مجبور سازند 
بگذار دژخيم  سفاك ، سفيد پوشان سياه دل و لاشخوراني  كه همه صفات دوران بربريت را با خود  

پرچم  بر انقلابيون بتازند ، از پشت به آنها ضربه بزنند ، ترور كنند و  و " خلق "حمل مي كنند بسان باند هاي 
ن اختيار ودست بدست سوسيال امپرياليسم  انقلابيون را از صفوف توده هاي مردم  شكار نمايند ، راهيكه انقلابي

اري ، خم و  دشوهنموده اند راه تاريخ است  ، راهي است كه با خون شهداي قهرمان ترسيم شده است  و با هم
  .پيچ و طولاني بودنش ادامه خواهند يافت 

اينك عده اي از شهداي اخگر را  كه در حقيقت لاله هاي سرخي در كشتزار انقلاب مردم اند  و در 
بهاران انقلاب خاطره هاي تابناك شان  انقلابيون و زحمتكشان را همراهي مي كنند ، به پيشگاه مبارزان راه 

جتماعي معرفي مي نمائيم  و وسيلتاً  خاطرة پرفروغ شانرا در صفحات درخشندة تاريخ تأمين آزادي ملي و ا
  . ».   ميداريم هنداجاو

 اصلي مبارزين انقلابي  نام هاي ، ) "يادنامه اي شهداي اخگر" (   متكي بر سند دست داشته  اينك
 باند هاي اخواني  اعدام و ترور  و پرچمي- اخگر را  با موقعيت  سازماني شان  كه توسط  وطنفروشان خلقي

 در مورد شهدا  و چگونگي شكنجه هاي وحشيانه اي كه  كه  هايي  البته با حذف  تشريح و تبصره - شدند
   : در زير مي آورم -تحمل كردند  و سر تسليم در برابر دشمن فرود نياوردند 

 هرات  در جريان )دوندر  (  دمندر در جبهه اي: ) عضو دفتر سياسي كميتة مركزي (  رفيق عبدالحكيم-١
  .مبارزه مسلحانه  توسط باند اخوان  ترور گرديد 
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اين رفيق در حملة وحشيانة خلق و پرچم  :  )عضو دفتر سياسي كميتة مركزي (   رفيق داكتر محمد طاهر-٢
و   شددستگير  ،  كه دولت كودتا سازمان اخگر را بصورت  گسترده مورد حمله قرار داد١٣٥٨ عقرب ٨بتاريخ 

  .در پليگون  پلچرخي اعدام گرديد 
 و    دستگير١٣٥٨ عقرب ٨ خبتاري) :  عضو دفتر سياسي كميتة مركزي  سازمان(  راشد  رفيق شاه آغــا -٣

  اعدام شد
  . گرفتار و اعدام  شد ١٣٥٨ عقرب ٨همچنان  به تاريخ ) : عضو كميتة مركزي سازمان(    رفيق صمد -٤
اين رفيق در جريان مبارزه در هرات  از طرف ) :   عضوكميته مركزي  سازمان(   رفيق داكتر غلام حسين -٥

  .خلقي هاي دستگير و با بيرحمي تمام بقتل رسيد 
خود را مستقل اي اين رفيق در ولايت فراه جبهه ) :  عضو كميته مركزي سازمان (   رفيق صالح محمد -٦

  . خواب بود توسط باند اخوان  مورد حمله قرار گرفته  كشته شد وي در حالي  در. داشت  
لمان  بكشور باز آاين رفيق بعد از پايان تحصيل از ) :  سازمان نامزد كميتة مركزي(  رفيق انجنير خليل االله -٧

رخي چ در پليگون پل گرفتار و ، بخاطر فعاليت هايش در  اتحاديه عمومي محصلين  افغاني در خارج  و. گشت 
   . بقتل رسيدچمي   و پريتوسط  وحشيان خلق

اين رفيق يك روز قبل از حمله گسترده به ) :  عضو كميته تشكيلات سازمان (    رفيق انجنير محمد انور -٨
يك تن از اعضاي كام در نقش هوادار خميني طرف (.  بقتل رسيدسازمان اخگر  دستگير  و در پليگون پلچرخي 

   .)ديكرده موجب گرفتاري و اعدامش گرد صحبت هاي ضد دولتي وي را ثبت گرفته صحبت اش قرار 
  دستگير و در ١٣٥٨ عقرب ٨ اين رفيق  بتاريخ  ) : سازمانعضو هئيت تحريرية ( رفيق عبدالرزاق   -٩

   .گرديدپليگون  اعدا م 
ي سياسي دولت مزدور اين رفيق را پوليس ها) : عضو كميته ولايتي ولايت هرات (   رفيق محمد صديق  - 10

   .كردنددر جريان كار و پيكار مبارزاتي اش در داخل فابريكه نساجي دستگير و بعدا اعدام 
توسط آزادي  كشور بخاطر در جريان مبارزه)  عضو كميتة ولايتي  ولايت پــروان (    رفيق عبدالصبور -١١

   .گرديداخوان  ترور 
 جريان مبارزه توسط اخوان اين رفيق همچنان در )  ت پروان  ولايعضو كميتة ولايتي(   رفيق عبدالوكيل -١٢

   .شد سنگ  كشته با ضربات 
 شد وي نيز در جريان مبارزه توسط باند اخوان ترور ):عضو كميته ولايتي ولايت پروان (  رفيق محمد سرور ١٣

.  
 بعد  كه محصل فاكلته طب بود در دوره ايشبخاطر مبارزات) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق داكتر مسافر -١٤

  . دستگير و اعدام گرديد١٣٥٧ ثور ٧از كودتاي منحوس و ننگين 
اين رفيق در جريان مبارزه مسلحانه بر ضد ارتش سوسيال )  عضو اصلي سازمان ( عبدالصبور  رفيق -١٥

  .امپرياليست شوروي  در هرات  كشته شد 
 ين رفيق در جريان مبارزه مسلحانه بر قواي اشغالگر شورويا) :   عضو اصلي سازمان (   رفيق واجد خان -١٦

  .در هرات  توسط  اخواني ها از عقب مورد ضربت قرار گرفته كشته شد 
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و پرچم  در پليگون   خلق د وي  بعد از دستگيري توسط بان) : عضو اصلي سازمان (   رفيق اسد االله -١٧
  .پلچرخي  بقتل رسيد

اين رفيق همچنان توسط خلقي هاي آدمكش گرفتار و اعدام ) :   اصلي سازمان  عضو(  رفيق محمد امين   -١٨
  .گرديد
وي همچنان بعد از دستگيري توسط آدمكشان خلقي  ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق حبيب االله فراهي -١٩

  .اعدام گرديد 
وسط خلق هاي وحشي گرفتار اين رفيق نيز بعد از گرفتاري ت) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق محمد جان -20

  .و اعدام گرديد 
اين رفيق بعد از دستگيري توسط خلقي هاي وطنفروش  ) :  عضو اصلي سازمان (   رفيق محمد عاشور -٢١

  .گرفتار و اعدام گرديد 
 در روز  ترور سفير  . بود معلم اين رفيق در ليسه قلعة مراد بيگ) : عضو اصلي سازمان (   رفيق زمري -٢٢
  . در پوليگون اعدام گرديد  وي در كارته پروانه گرفتار شده  بعداً ،كا در كابلامري
اين رفيق كارگري بود در فابريكه پشمينه بافي مورد شك پوليس ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق نورالحق -٢٣

  .رسيد  در پليگون بقتل  بعداً وسياسي خلقي ها قرار گرفت
وي محصل  صنف چهارم فاكولته ساينس بود بعد از دستگيري ) :  ي سازمان عضو اصل( رفيق لطف االله   -٢٤

  . شد در پليگون كشته 
ر از وربوده شده  داين رفيق در ولايت ميدان  توسط اخوان ) :  عضو اصلي سازمان (    رفيق محمد عمر -٢٥

   .  رسيد  در زير شكنجه هاي اخوان بقتل د كه دوستش داشتن اينظر مردم
 ةنخستين پايه گذار مبارزه مسلحان" اين رفيق متولد هرات  و  ) : عضو اصلي سازمان (  رفيق نبي   - ٢٦

  .  وي توسط  باند اخوان ترور شد "سازمان در هرات  بود 
اين  رفيق توسط وطنفروشان خلقي گرفتار و در پليگون ) :  عضو پرورشي سازمان  (    رفيق محمد ايوب- ٢٧

  .بقتل  رسيد 
اين رفيق نيز توسط خلقي هاي آدمكش گرفتار و در ) عضو آزمايشي سازمان (  رفيق حضرت محمد  -٢٨

  » .پليگون  بقتل رسيد 
  يعني در زمان امين ، كه پيش از تجاوز شوروي- خليل و حنيف يادگار–دو تن از اعضاي اين سازمان 

 مانند چند ،دان توسط قواي روس اين دو هم بعد از اشغال زن.  زنداني بودند "٢دربلاك "  ،گرفتار شده بودند
 از دوره امين قيد شان تعيين گرديد كه در جايش به  زندانيان  بازمانده از دوره امين بيشتر  هاتن  زنده مانده

  . تماس خواهم گرفت 
 ياد نامه شهداي اخگر   بوضاحت و روشني  پيداست كه  اين سازمان با در نظر داشت ي از متن و محتوا

 آزمايشي هاي سازمانشان در برابر انواع شكنجه هايي كه از جانب  ا حت؛ستقامت و پايداري  رهبران و كدر ها ا
 دلير و حماسه آفرين  اعمال شده و سر انجام به مرگ  پر افتخار شان ت هايخلقي ها و پرچمي بر اين كمونيس

ه حد و تا چه سطح از باند هاي خلق و  ، تا چبوددر زير اشكال شكنجه هاي  كلاسيك و مدرن منتهي شده 
  .پرچم  و اخوان و باداران سوسيال امپرياليست  و امپريا ليست ها  منزجر و متنفر بوده اند 
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 ،مبارزات خلق هاي ما بر ضد استعمار سوسيال امپرياليزم روس بر نكته اي بس مهم از ديدگاه تاريخ
 بر زندان هاي  ها  كه خلقي١٣٥٧ ثور ٧نگين و منحوس از آغازين روز هاي كودتاي  ن:  بايست درنگ كرد 

 پوشيده در  يمشاورين روسي بگونه،  خدايي مي كردند ،روسها  زير سايه و حمايه خداي اصلي شان كشور
 بر طبق هدايت همين )ند  در درون اگسا و كام بگونه مخفي حضور دايمي داشتكههمانطوري ( درون زندان ها 

.  مي شدندبه زير شكنجه برده )  ها شعله اي (  زندانيان  بخصوص چپ انقلابي ، "مشاورين نظامي روسي"
 تا زمان مرگ وي  ادامه مي  يافت  ؛ يعني در زير شكنجه بايد كشته  ،شكنجه بخاطر كسب معلومات از زنداني

رف و يا گپ و    زنداني  كدام  حنكند شكنجه گران بر روي  اين چانس محاسبه داشتند كه  كه  چرا  .مي شد
بمنظور گرفتن اعتراف و كشف ،  نمي داشت ي و يا اگر اعتراف  در جريان اعتراف پنهان كرده باشدي را راز  مهم

پس چه بهتر «  . بايد بقتل مي رسيدند -  جزايش مرگ بود" جرم" در شرايطي كه كمترين - راز سياسي شان 
كه در بخش نهم  آقاي كاشفي خلقي  [»بميرند  – ددار كه چانس اعتراف بيشتر وجود - كه در زير شكنجه

فضاي بس وحشتناك بيرون كشيدن  كه تحت فشار شبي.  در مورد وي بيشتر خواهم نوشت  زندان ،خاطرات
 " :گفت چنين مرا مخاطب قرار داده   دچار هراسي عجيبي شده بودند ،- خود و رفقايش -زندانيان براي اعدام 
 ها را كه   اما پرچمي، شندشتيم  حالا ما را مي كُ ما كه كُ !ش بكُكه مي گفتند  ما را  هاتوخي صاحب روس
 نياز داشتند KGB  صاحب منصبان  .  ]"شند  برايشان مدال مي دهد  آنها كه مي كُ !يدشبرايشان مي گويد بكُ

 بيشتر برايشان در  نژادي از بسا نقاط نظر و مهمتر از همه مسئلهكه (  هاي زندانيان  آزاديخواه افغان را واكنش
 و آگاهي شان را درين رابطه ارتقاء ، اطلاعاتنظرات ، تجربيات   تا در زير شكنجه  بدانند، )  خور اهميت بود

 در نهاد هاي  شورويبخشيده  سر انجام دستĤورد هاي خونين  خود را بعد از تئوريزه كردن  در كشور شان
 مردم در زمينه اختناق و سركوب  تجربيات همگاني شان را"كنجينه"مسلكي و نظامي تدريس نمايند و 

در . اين امر در كشور خودشان  چندان ميسر نبود .  بخشندب ي بيشتر بازهم اي غن افغانستانبپاخاسته
 در درون زندان ؛ حتاتوسط نيرو هايشان اشغال شده بود بخش هاي مهم كشور  . افغانستان دست بالا داشتند

  آلمان" جنايتكار ن داكتراه داكتران روسي  بالاي زندانيان  آزامايشاتي انجام ميدهند  كهشنيده شده بود ك
 اين بحث را در متن  (انجام مي دادند ...  زندان هاي  آشويس و   زمان جنگ جهاني دوم در در"هيتلري

 مربوط به تمام لابي قهرمانان  چپ انق، شرايطي  در چنين .)خاطرات و بخش هاي بعدي بيشتر باز خواهم كرد
جلادان خلقي  با نوع ديگري شكنجه  مواجه بودند  كه بخش  در زمان "جريان دموكراتيك نوين"پيكره هاي 

گفته ي همين حالا [   . اعمال مي شدبالنسبه كمترها  هاي وحشت برانگيز و غير قابل باور آن در زمان پرچمي
در جريان صحبت روزي   ، ساووگرفتاري رفقاي مركزي از كه پيش ) بهمن( اسطوره ساز در زير شكنجه رفيق 

.  ]"  ...ه  دشمنان شانرا حلال مي كنند با پخت ها پرچمي"   : ، در ذهنم تداعي شدگفت  حلقه   رفقايبا
 بر مبناي  را در حق آن زندانياني بكار مي بردند كه شانپرچمي ها نوع شكنجه هاي دوره  برادران خلقي

كه  اني تا دم مرگ  از ساير زنداني رااناين طيف زنداني.  بايد كشته مي شدند ين نظامي روسارزيابي   مشاور
 بيشترين كشتار بدينوع از طيف هاي آزاديخواهان غير  .؛ جدا مي كردند آزاد مي  شدند  از طي مدت حبسبعد

ز تحقيق و شكنجه  ؛ مثل چپ  انقلابي بود  كه از حيطه نفوذ نظامي دولت پوشالي گرفتار شده يكراست بمراك
لامان ، خاد صدارت و شكنجه گاه زير زميني هاي داخل ارگ  انتقال داده مي شدند و اششدرك كابل ، خاد دار

شمار كشته شدگان در زير شكنجه .  جايها بطور پوشيده و در خفا بيرون  كشيده مي شد ناجساد آنان از هما
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 از دستياران تعدادي انگشت شمارر نجيب سردسته جلادان و  به جز داكت .هاي وحشيانه بكسي معلوم نبود
زخمي هاي چپ انقلابي اكثراً در شفاء خانه هاي خاد در زير شكنجه جان مي . نزديك وي در رياست هاي خاد 

 "عمليات اپراتيف"بعد از  زندان پلچرخي " ٢بلاك" "شفاء خانه"شمار محدودي از اين زخمي ها در . دادند 
،  زنداني به دواي بيهوشي قبلاً خورانده شده  هنگام شب كه  به)رتمل يغ(  طبيب خلقي زندانتوسط شخص سر

 "در  شيوه بقتل رساندن مريضاندر مورد " خاطرات زندان "كرد ؛ به نوعي كه در جلد اول مي  وي را بيهوش
وع شكنجه  اسطوره  در زير همين ن)مجيد ( رفيق قهرمان .   كشته مي شد  نوشته شده ؛ زندان"شفاخانه

 از شاهدي كه شكنجه شدن وي را از نزديك ديده بود و  اين نگاشتهدر بخشهاي ديگر [  .ساخت  و جان سپرد 
شكل و نوع شكنجه ايرا  كه نسبت به اين قهرمان روا داشتند ؛ همچنان از دو خادي در قالب چپ انقلابي كه 

  ]نيز نام خواهم برد ، منكر شكنجه وي شدند 
  كه بخاطر امر رهائي طبقه كار گر  از يوغ سرمايه و آزادي  و استقلال مبارزين كمونيست سازمان اخگر 

 همچنان در چنگال گرگسان اخواني و در زير شكنجه هاي  ،رزميدند  و در زندان ها ... ميهن و دموكراسي و
  چپ جنبش و افتخار طور اعم مايه مباهاتب، در واقع افتخار سازمان شان و اسلامي آنان  حماسه آفريدند 

   . جهانند  جنبشهاي انقلابي خلق هايكشور وانقلابي 
، زمانيكه    اخگر خزيده در درون سازمان، ي تره كي و كام امينساگ ا عضوشماري از عناصر پرچمي 

 در پشت آن نظاميان ماً شناسايي شده ي شانرا با خود يكجا به زندان مي افگنند ، بنابر طرح خاد  كه مسلحلقه 
 تجاوز سوسيال ضد از مبارزه بر "پيشمان" و "نادم"   به اصطلاح در نقش اخگري هايي،روسي قرار داشتند 

امپرياليزم روس ، در راديو تلويزيون دولت پوشالي مصاحبه كردند و تجاوز شوروي به افغانستان را موردتائيد قرار 
  " خط تسليم  طلبانه اخگر"نبايد چنين دسيسه اي را  .  پرداختنددادند و به نقد از خط مشي سازمانشان

   .خواند 
 سوسيال  و غلتيدن  به جانب دولت دست نشانده ، طرح تسليم طلبانه  بحث روي مشي انحرافي[

،   يا ساحات معين دولتي در ساحه  مشخصبا  بخش نيروي  تسليم طلب ادغام نيروي هاي، كشورامپرياليزم در
 ، تمويل و تدارك سلاح از )اخوان  (   دشمن مشتركتقابل با در تسليمي و دولتين  نيروي مشتركجهت داد

از چوكات اين نبشته بدور بوده  مشخصه هاي  تسليم طلبي پوشالي به نيرو هاي تسليم طلب و بسا جانب دولت
   ] . د تحليل قرار گيرد جداگانه  مور ي  در مقاله"تسليم  طلبي" بهتر خواهد بود تا  بحث روي  اصل  ،

  
  ! بعد از سه سال"دوبارهو بازجوئي تحقيق " ؛  با يك انقلابيبرخورد يك تسليمي  -٨

         
 و  ما به افرادغلباً  ا ،و يا در خاطره نويسي هاي تحليلي از زندانداشته ارشي ز گي كه جنبه ر متونث       در اك

علت و موجبه     .اند پرداختهاشخاص و افراد  بل بار بار به آن ؛ر  نه يكباگاني بر مي خوريم كه نگارنداشخاص
 اين بوده -  زماني در زندان- در فاصله هاي مشخص) و امثالش  مثلاً استاد صديق (  چنين اشخاصتكرار نام 

ج بس  زده كه نتايكرداري دست به اعمال و  در زندان   سالها ماهها و  طي ياآن روز  و يا روز ها وكه وي در 
 نويسنده واقعيت گرا  بنا بر همين امر.  بار آورده است  بوده ، منصوب به آن ويوخيمي  براي  طيفي كه 

 در برشهاي  شخصاين را كه بازتابي بوده از واقعيت عمكرد ي حقيقت و يا حقايقتا  مي داندم خودش را ملز
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 اتصال ديالكتيكي  وقايع و رخداد   تا  ، نكشدبيرون ي درون زندان   بافت و پيوند واقعيت ها از ، مختلف زمان
 و تحليلگران مسايل مربوط به زندان را در  كاوش و صاحب نظران  و  ،خلاي ايجاد نگرددها  برهم نخورد و 

روي همين ملحوظ نگارنده هم  اين اصل را در نظر داشته و . ارزيابي مسايل مطروحه با مشكلات مواجه نسازد 
   .به آن پرداخته است

تا با ،  داشت توقع از ديگران هم استاد فكر مي شد . استاد دوست با معلم صديق بطور قطع حرف نمي زد
تحمل كنايات  و حرفهاي .   ميسر نبود اما در شرايط زندان ابداً ؛ البته اين امر خوبي بود .وي حرف نزنند

  ، دوست بود و موجب اذيت وي ميگرديدنادرست ، ادا و اطوار  تحريك كننده ي معلم صديق كه متوجه استاد 
 سر انجام معضله  راه حلش را.  مي رفت  ميان آن دو  احتمال برخورد فزيكي هر آنو .بيشتر مي شد تا روز روز 

  گرهبا مشت هاي   دوست حوصله اش در برابر معلم صديق سر رفته بوداستاديكروز كه . از طريق  جنگ يافت 
سخت   كهوي مي خواست به دهن .)مله ايرا برزبان آورد كه صديق مستحق آن بود ج( كرده از جايش بلند شده

چنين ممانعتي اگر صورت نمي .  شدم  اين برخورد  مانع شتابي هرچه تمامتر ا ب بكوبد ؛ ولي منترسيده بود ،
 و چون اشتگرفت بطور حتم سر و صدا بلند مي شد و اتاق سرباز غلام علي كه در نزديكي سلول ما موقعيت  د

 را  دوست استاد باخبر مي شد و درون سلولاز برخورد  ،مراقب تمام سلول ها بود سگي آموزش ديده و بويكش
تا ، بهر  حال .  كه دوري وي براي من شديداً ناراحت كننده بود .بكدام سلول ديگر طور جزائي انتقال ميداد 

من كمي  استاد دوست از. بود درتر و دلگير تر ساخته روز يا بيشتر اثر اين برخورد فضاي اتاق را مكيكي دو
دروازه  كه هنوز اوضاع سلول بحالت عادي برنگشته بود.  نگذاشتمش صديق را بزندكه  چرا ، شده بودآزرده

همسلولي  .  كه كسي بديدنش آمده است  غلام علي از معلم صديق خواست  تا به قومانداني برود .سلول باز شد
 از سلول خارج  با هيجاني كه قابل فهم بود ،استاد صديق . ديدندسوال برانگيز يكي بطرف ديگر ها با چهره هاي 

كه با وي ميانه بدي نداشت از استاد ) ح ( آقاي  .  به اتاق برگشت  با چهره خندان بعديك ساعت تقريباً .شد 
پي نبود يك كسي بديدنم  كدام گ ، هيچ" :  وي در جوابش چنين گفت ."  بود خو خيرت": صديق پرسيد 

   . " آمده بود
 . محاصره غذايي زندانيان همچنان به قوت خود باقي بود١٣٦١ي سالبخاطر اعتصاب خونين ماه جوزا

 وجود  نيم كاسه اي   ي وي ؛ مگر اينكه در زير كاسه داده نمي شد اش با زندانيچ پايواز اجازه ملاقاتيبه
 آميزي بر فضاي تنگ سلول سكوت سنگين و تحقير. لي ها گرديد ب هم سلوچنين امري مايه تعج . ميداشت
بيش از اين تحمل  نتوانست   راسكوت معني دار و سوال بر انگيز سنگيني اين استاد صديق كه  .ه بودحاكم شد
 چنين توضيحي بر تعجب  ما.  " پرسيد من  آمده بود و چيز هاي از يك مستنطق ": داشتاظهار  با آواز بلند

 از همه اسرار  - ي خالي شده بعد از سه سال گرفتاري چه اتفاقي افتاده كه بسراغ يك محكوم. افزود  بيشتر
قرار مي مجدد  در زندان مي آيند و وي را مورد  بازجويي  -سازمانيش از همه داشته و نداشته و تشكيلاتي 

   ! ؟...دهند 
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   :خاطر آزادي از زندانب "  مادر ماگه رحماني"هاي  وعده به  دل بستن  -٩

  
  استاد صديق دروقت ، و يا فرداي آن ي كه آن مستنطق به ديدن استاد صديق آمده بود همان روز

اين شخص كه بديدنم آمده بود « :  آمده اظهار داشت  ،تفريح در صحن بلاك در مسيري كه من قدم مي زدم
يك آشنائي با فاميل ما دارد از خانه ي ما ) انده  نام برد كه بخاطرم نممستنطقاز ( در اصل  مستنطق من بود 

 وعده داده كه در "مادر ماگه رحماني" از زندان هستند من در فكر رهائي مااحوال آورده بود  كه  فاميل 
 پرسيدم  كه  وي از » از وي خواهد گرفت  ) از زندان (مراسرفرصت ببرك كارمل را خواهد ديد و امر خلاصي 

را خلاص م كه كارمل را مي شناسد  مادر ماگه رحماني فاميل از طريق "   كه بمن گفتي تو سه سال قبل هم
  را چگونه "مادر ماگه رحماني" تعويق رهائي اش توسط علتده كه استاد صديق  نبخاطرم نما.   "مي كند 

  .تشريح كرد 
 .ازدواج كرده بود ) رحماني (  با شخصي به اسم فاميلي  كه دخترش زن روسي "ماگه رحمانيمادر"  

 ي اين خانم از سالها. داشت آپارتماني )  2  و يا 1 بلاك ي ( در مكروريان كابل" نيكوكار"اين زن به اصطلاح 
 بود به حيث نرس " شفاخانه گندنا"يعني از ايام جواني در شفاخانه ابن سينا كه نام قديمي آن ) 1359( قبل 

 افراد و اشخاص و فاميل هاي  مي كرد زندگي  اي كه ساحهدر   در حيطه كارش همچنان وي . كار مي كرد
با نعيم   ) زندانيبرطبق چشم ديد يك رفيق (  من جمله .بودزيادي را مي شناخت و با آنها آشنا و دوست 

و ساير نواحي شهر  درمكروريان و دور تر ازآن ناحيه يفاميل هاي زياد  .  هم نشست و برخاست داشتشادان
بنابر همين شناخت بود .  از جمله فاميل استاد صديق  را مي شناختند ؛" نيكوكار"  به اصطلاحنم اين خاكابل
در .  ، فامل داغديده اش از روي ناچاري به آن خانم مراجعه كرد صديقاز  نخستين روز گرفتاري استاد كه  

استاد كه فاقد . بست از زندان پسرشانرهائي    به تار خام زنداني و فاميلش را " مادر ماگه رحماني "نتيجه 
 به اين وعده ي ميان  ، بود و آزادي كشور توسط خلق هاي بپاخاستهشهامت و باور به يك راه و رسم مردمي

 حزب ". همكاري نمود پلچرخي شوق و علاقه با مستنطق و خاد زندان  شور و بادل بست و ، خالي و دل انگيز 
  ، داشتند و فاميل هايشان  كه هر كدام شناختي از زنداني سياسياوابسته هاي شانر ، حاكم خلق و پرچم "

ادارند كه از زنداني خود بخواهند تا وتوظيف كرده بود كه با فاميل هاي زندانيان سياسي در تماس شده آنان را 
ر زمينه موارد مشابه ديگري هم د.  تا بزودي از زندان رها گردند  ، دست بردارند"دولت مردمي "از ضديت عليه 
  .ذكر آن در نگاشته زايد تلقي مي گردد وجود دارد كه 

(  پايه هاي دولت امين  مهمترين بيكي از آن بعد  از اشغال ، كردتجاوززمانيكه قواي  شوروي بكابل 
 چند روز عفو عمومي زندانيان دوره امين رااز  بعد  KGB    . تصرف درآوردبه حمله كرد و آنرا )زندان پلچرخي

كارمل ميهن فروش ، تا با اين ريفورم آني مردم را بفريبد و اعلام داشت )ببرك كارمل ( ان اجنت مشهورش از زب
 بر  بنا بر امر باداران شان  پرچمي ها  شبكه اطلاعات. منجي خلق هاي افغانستان وانمود سازد  قهرمان ورا

 منصوبين تمام طيف هاي سياسي بويژه ه ازاين ها بنا بر شناخت قبلي ك. زندان بزرگ پلچرخي حاكم شدند 
داكتر هاشم ، داكتر رزبان  شماري از آنان  منجمله  ،داشتند) شعله اي  ها  ( افغانستانجريان دموكراتيك نوين 

 و نابودي آنان را به دست امين جلاد وانمود ندبقتل رساندKGB     بدستور نظاميان  را... و داكتر دادگرهربان ، م
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نيز   در آينده و نبودندمبارز و فعال سياسي  ، همين طيف از ديگردو سه تنجايي كه ميدانستند از آن . كردند 
و مزدورانشان   قواي اشغالگر تا ،دادند انتقال "١بلاك"به "٢ بلاك " از  آنان را، نخواهند كردضد تجاوز عمل بر

  زن " و  ،بطه رهائي آنان به شهرت برسانند را در را"مادرماگه رحماني" و خانم دنبعداً در باره آنان تصميم بگير
صحبت در  ،"١ بلاك" فاميل همين سه تن زنداني انتقال داده شده بهاعضاي  ي ازيك .   جلوه دهند"نيكو كار

  :  را چنين بيان نمود   رهائي دو سه تن از بستگانش  موضوعداشتم كه با وي  2010تيلفوني تاريخي اول مارچ  
كشيديم   و بابي صبري انتظار مييم اعضاي فاميل به پلچرخي رفته بودا عده اي ازبروز عفو عمومي « 

را شناختم )  باختري. و ( من  . از آنان خبري نشد مدتي گذشت . د نخارج شوزندان كه زندانيان ما از دروازه 
پيامي دارم آنها را از  زنداني هايتانمن از  "بطرفم آمده گفت از ميان انبوه جمعيت كه با سر و وضع بسيار بد 

 دستمال را بمن داد  بعداً" ... اينرا بگير  اند  در دستمال چيزي نوشته  ،انتقال داده اند"  ١ بلاك" به" ٢بلاك"
 ما را از ميان ساير زندانيان جدا كرده  "  بر روي دستمالش نوشته كه برادرم كه  . متوجه شدم .آنرا باز كردم. 

تمام اعضاي فاميل ، العه  نوشته طبعد از م . "آورده اند فكر ميكنيم  ما را مي كشند" ١ بلاك"به" ٢بلاك"از 
كه در يكي  ) "مادر ماگه رحماني " (بفكر . تكاپو شديم تا راه چاره  اي بيابيم در  ما  . در تشويش شدندشديدا 

  "مادر ماگه" . فتيمشتاوي بسوي آپارتمان  با عجلهو  .شديم  زندگي مي كرد ،از بلاك هاي مكروريان 
 كه كسي درزندان داد اطمينان ويسفارت به .  و مستقيماً با سفارت شوروي در تماس شد داشتتيلفونش را بر
 ١ بلاك "به" ٢ بلاك"ل اسيران ميگويند  سه نفر شان را از به سفارت گفت كه فامي "مادر ماگه" باقي نمانده  

 اين مورد  چه سند و دستاويز در" :  پرسيد"مادر ماگه"سفارت از  .  هستندتا هنوز زندهانتقال داده اند  و " 
 از اعضاي  جريان نگهداشت سه تنما .  نفر سفارت روسيه را براي ما ترجمه كرد م گفتهن آن خا بعداً" . ؟ دارند

ي  دستمالاًور فگفتيم  و "مادر ماگه" خانم  براي ،  نوشته شده بود دستمال كه بر روي "١ بلاك" در رافاميل ما
آنگاه . روسي ترجمه كرد زبان  را به  نوشته  آن خانم متن .بوي نشان داديم،     شده بود نوشتهرا كه در آن 

  "مادر ماگه رحماني"  به اثر تيلفون  سر انجام.سفارت  به آن خانم اطمينان داد كه در موضوع تحقيق مي كند 
    .)نقل بقول  ( " يافتاز مرگ نجات  و شد را از زندان آزاد  ماهر سه عضو فاميل

 در سراسر بلاك هاي مكروريانها  زبان " مادر ماگه رحماني " از زندان از طريق خانم  ،رهائي آن سه تن
   !؟گرديد "زن نيكو كار" بمثابه  آن زن روسي مسن ،به زبان  گشت و موجب شهرت بيشتر

 و سرشناس شريف منصوب به يك فاميل -ني پرداختن به تحليل و چرايي رهائي  اين سه تن زندا [
 سازمان اطلاعات ابنامبرده  و ارتباط  به سفارش  يك زن مسن روسيآنان و بهره برداري از رهائي -سياسي 
شامل خطوط توضيح در اين نگاشته نمي تبارز كرده بود ؛  " مشكل گشا " و" زن نيكوكار"  در قالب كهشوروي

  ]باشد 
توسط قصابان و   - كه استاد پولي تخنيك كابل بود - داغ برادرش ،گرفتار شدزماني كه معلم صديق  

فاميل داغديده براي نجات فرزند دومي دست بدامان خانم . هنوز تازه بود  در زندان اعدام گرديد  امين–تره كي 
تعويق مي با وعده هاي ميان خالي هميش به را رهائي استاد صديق  ،آن خانم.  زد " مادر ماگه رحماني"

  .  انداخت  تا در زندان از وي  به نفع  دولت مزدورش كار بكشد 
 . خوبي بدست آورده بودو دستĤويز تمسك  استاد دوست  بپايوازي معلم صديق ؛ بعد از آمدن مستنطق

 با در رابطه با وي سر صحبت را   را بدرستي نمي شناسم از همين سبب  معلم صديقمن كه  فكر مي كرد وي
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من بعد از . " ... براي  چه آمده بود  بعد از اينهمه  مدت كه مستنطقتوخي صاحب ديدي ": از نموده گفت بمن 
 و يك  دادم به استاد دوستتذكراتي)  1359در همان  نيمه سال ( شناختم از وي  معلم صديق واينكه در مورد
اوايل سال  عملكرد  خطرناك وي را در  ؛ همچنانبيان داشتم  برايش  ي را كه بي خبر از آن بودسلسله مطالب

لبخند رضايت بخشي بدور لبانش ) درمورد اين عملكرد بعدها صحبت خواهد شد (  برايش تشريح كردم  1360
 وي با هيجاني آميخته با نفرت  . به استاد گفتم، بودبه پايوازي وي آمده را كه يزمانيكه نام مستنطق. نشست 

،  در مورد من مطالبي را بيان مي داشت صديق هر باري كه .وي ما بود مستنطق هر دصخش اين " : گفت
  .  ...تنطق مرا بر زير شكنجه مي بردسهمين م

  
  : سلولي  به ساير اتاق هاسخني در باره تبديلي سه هم -10
  

 بر روي سينه ي زندانيان  را   استعمار روس بر زندان وحشتبارتسلط   زمانچرخ خشماكين ، فلك
 را  پيدا  و ناپيدا مي گرداند و گوشت و پوست و استخوان  آن مظلومان بسته در هزار زنجير با كندي ، زاديخواهآ

  . خورد مي كرد 
روابط بين همسلولي ها را  دچار تكان فشار هاي شديدي را بر زندانيان اعمال مي كردند ، اين فشار ها ، 

اگرچه زندانيان از طيف هاي  . يد مي گردرفينميان ط منجر  به برخورد فزيكي  كه بعضاًساختي مي يها
 از درگيري فزيكي  دوري مي ،...  و "حزب جمعيت اسلامي" با  "حزب اسلامي" اعضاي  :بگونه مثالمتخاصم  

تا اينكه  منازعه با مداخله اهانت بار  ،  اند هديده شده  كه طرفين به جان هم افتادهم ...  مگر در حالاتي ؛ كردند
تمام طيف ، ... وي  جدر چنين. است  يافته ن  پايا  ظاهراًمنازعهوس  و جزائي ساختن هر دو طرف ران رمزدو

  با  ،گرد آورده بودند د را در دايره ي خو نا آگاهاكثريت زندانيان، هاي اخواني  با آنكه در مقايسه با  طيف چپ 
( بي كه در برش هاي بسيار حساس آنهم بخاطر كراكتر  و شخصيت مستحكم و با صلابت سياسي چپ انقلا

 از خودنظيري  بي  استواري و شهامت ، دردرون زندان با جلادان  مزدور  در رويا روييو) تحقيق و شكنجه 
 از درگيري لفظي با طيف چپ انقلابي اجتناب مي  حتا؛)  اخوان مكتبي يعني(  اينان  ؛نشان داده بودند

   .ورزيدند
( ، با  جوان بدي نبود ي كه از لحاظ اخلاق-وجب اعتراض خاموشانه هارون   مسايلي م،درون سلول ما در 

كه در يكي  ) "شفيع جان" ( باند  حكمتيار هاي "كلان " به يك تن از  اشرا و مشكلناراحتيوي .  گرديد ) ح
   گونهيت شكا، بود و با طيف چپ ظاهراً برخورد آميخته با احترام داشت ييز ما زندانلاز كوته قفلي هاي ده

  در هر حال موجبه  اعتراض اين جوان خادي با . وي را با من مطرح كردمشكل " جانشفيع". رسانده  بود 
  . ضاع در سلول به حالت قبلي برگشت  من از ميان برداشته شد و  اويوساطت و پادرميان

ل عادت در هنگام باز ما كه بر سبي. وازه پنجره دهليز باز شد و روز بيشتر سپري نشده بود كه دريكي د
 چكمه هاي مزدور . تشخيص داديم كه صداي پا  تنها از غلام علي نيست ،سراپا گوش مي شديم ، شدن دروازه 

 توقف فرومايه بعد از طي سه متر و يا بيشتر چكمه پوشان .كشيده مي شود هم بر روي سنگفرش دهليز يديگر
 نگذشته بود كه غلام علي  بيشترچند ثانيه.  برگشتند خود تمام  هم سلولي ها به شتاب به جاي هاي.  كردند 

دروازه .  كشيد ...دروازه و از داخل دو حلقه ي بر روي هم قرار گرفته  را مانندTدبا همان حركت هميشگي  كلي



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٨بخش (                                                    جلـد دوم   

 
 
 
   

 

 

28 

نماينده با صلاحيت خاد در سر و كله .  چرخيد  با صداي دلخراشيهني سلول بر روي پاشنه زنگار گرفته اشآ
  بود ها كه از نخبگان تيم  اعدامي) حامد حسين ( اين جنايتكار.  گرديدنمايان  )آمر اطلاعات  (  پلچرخيزندان

) آماده باش  ( " تيارسي " غلام علي در حالت  .هر دو مزدور بداخل اتاق آمدند. گذاشت پا به درون سلول  ،
اين سلول را  كه زندانيان اولين باري بود تو گوئي   ،آمر اطلاعات تمام همسلولي ها را از نظر گذراند. قرار گرفت 

سر .  هرات بود) استان (  از ولايت داشت نافذ   بسيار ميشي و انچشم  قد كوتاه وكهاين جوان مزدور  . مي ديد
 چشمش به نوشته اي افتاد كه آنرا هارون بر روي دروازه .فروخته شده اشرا بطرف دروازه آهني تشناب دور داد 

در . گرگي اش را از روي دروازه برداشت چشمان .  بود رقم زده با كدام  ميخ و يا چيزي نوك تيزي تشناب 
 تازه ي مزدور و تعجب مخاطب ساخته با تحكمرا  ها  هم سلوليحاليكه سراپاي هرزنداني را با دقت مي ديد ،

 ( ]من  [ "يم صاحب نوشتهم" : هارون  جواب داد ]اين را  [ "؟  ايره كي نوشته ":  پرسيد بدوران رسيده
 آمر اطلاعات  با )بپذيرد بر روي دروازه تشناب مثليكه رمزي برايش رسيده باشد كه مسئوليت آن نوشته را 

يك ، از ضربه ي  آن  طوري كه  .بشدت بر روي هارون زد قطوري كه در دستش قرار داشت ، شيرازه كتاب
جمجمه اشرا كه در درون بعداَ  .  شد جاري ش خون اه ي لب گوشاز و . بسرخي گرائيدصورت وي دفعتاًطرف 

منظره هاي وحشتبار جنايت و خيانت و شكنجه و اعدام و تجاوز به ناموس خواهرانش جابجا و آن هزاران تصوير 
 بخاطرم نمانده كه آمر اطلاعات در  كدام كوته . بطرف غلام علي گشتانده  هر دو از اتاق خارج شدند شده بود ، 

.  شنيده شد  دهليز پنجرهن دروازه باز هم صداي باز و بسته شد ، در هر حال .لي ديگر هم داخل شد و يانهقف
 باز نموده به  سرفروخته آن دروازه سلول ما را سربازدر پي  . بارديگر دروازه پنجره باز شدچندين دقيقه بعد تر ،

 وبعد از خدا حافظي با ثاثيه اش را جمع و جور كرد هارون به عجله اسباب و ا" كالايته جمع كو": هارون گفت 
 آواز باز شدن  دروازه يكي از ،بعد از بستن شدن دروازه سلول  . گرديد با سرباز يكجا از اتاق خارج  ،همسلولي ها

  و "١كلاب"صحن ( كه پنجره گك هايش بطرف شمال كوته قفليكدام  هارون را در  .كوته قفلي ها شنيده شد
  .  دروازه آنرا بست و خودش از دهليز خارج شد هانتقال دادباز مي شد ، ) د وشد آن آمدروازه 

بالاي روحيه زندانيان اثر بسيار نامطلوب و  -  از داخل سلول خادي هاانتقال ولو -  هر نقل و انتقال
 ، و انتقالات  زيرا  زندانيان به تجربه دريافته بودند كه در پي چنين نقل؛تخريب كننده اي بجا مي گذاشت 

مفاهيم مختلفي را  در اذهان زندانيان  )  "وك كالايته جمع "( اين جمله  مختصر . تغيرات ديگر هم آمدنيست 
تمام .  نمودتوجه زنداني را بخود معطوف مي  مي شد وتداعي مي كرد كه در مركز آن واژه  اعدام جلوه گر

 نفره و يا در كوته قفلي ها 400 نفره و يا در سلول هاي 200 چه  زندانيان در سلول هاي -زندانيان  يك سلول 
 در فكر جمع و جور همه .  قرار مي گرفتند"حالت آماده باش" به اصطلاح در ، -  و حالات  در چنين  شرايط-

. كم و بيش واهمه داشتند ، ؛ حتا  خادي ها و همكاران اطلاعات از نقل و انتقالات  كردن اثاثيه خود مي شدند
جانب از  )  منافع تضادباانس آميخته (  از يك جانب  با دشمنان شان درداخل سلول  انس مي گرفتند  كهنآنا

 كدام  طيف ي كه بايد برده شوندپيش از پيش نمي دانستند كه در سلول،  اكثر آنان و يا قسمتي از آنان  ،ديگر
  ديگر را در سلولوي آيا  كسي ": ي گفت  يك تن از آنها با خود م : مثالطور .خواهد بود زندانيان بيشتر 
  بعد از چه مدت .  ايجاد خطر خواهد كرد برايش  در داخل و خارج زندان  ؟ و اگر چنين باشد ،نخواهد شناخت

  موفق خواهد شد در سلول جديديا در كار و بار اطلاعاتي استخباراتيشآ ؟نوس خواهند شد أبا وي مدشمنانش 
 همكاران  و تسليمي هايي كه در خدمت  اطلاعات  .ا  موجب ناراحتي وي ميگرديد و از اين قبيل گپ ه"؟ 
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 بكرات ديده و  ؛ زيرا آنها داشتندواهمه ، نيز از نقل و انتقالات د از آينده خود بيم داشتن وزندان قرار داشتند
 ين سلول ها همكاركه با  اطلاعات در درو -  از هم مسلكان شان راعده ايشنيده بودند كه  اداره زندان 

 "  مثل در موتر هاي سرپوشيده انداخته بودند ؛، و  بيرون كشيده  انتقال زندانيان اعدامي  در وقت- داشتند
   .  و امثالش"احد پچق

مجموع كشور هاي از  با جرأت  ميتوان ابراز نظر كرد  كه در سطح جهان  ،در رشته  روانشناسي زندانيان
 امريكا و سوسيال امپرياليزم روس قرار جنايتكار امپرياليزم - در همان وقت - اناستعماري ودر پيشا پيش آن

  مختلفاساساً در زندان هاي  تمام كشور ها  در پهلوي  اشكال شكنجه هاي فزيكي شگرد هاي . داشتند 
  بكار بردهن  زندانيادر مورد رواني و فزيكي را كه  ها شكنجه هاي در برخي كشور .شكنجه رواني  كار برد دارد

   . پيش صف چنين كشور ها بود  در اين راستا ،يهروسكرده بودند ،   تئوريزه و سيستماتيك  آنهمه را، بودند 
( بدرستي ميدانست ضربه  جمله كوتاه  ، قرار داشت   KGBزندان كه زير فرمان  اعضاي نخبه  اطلاعات 

كردن شكنجه و  ماندگار تر از ضرب و شتم و كوبيدنو عميقتربيشترودر روان  زنداني  )  " كالايت جمع كو "
 به  را  نقل و انتقال زندانيان،  و اضطراب زندانيان به درازا بكشدرهبعضاً براي اينكه دله. مي باشد  هاي ابتدائي

  .  چند روز ادامه ميدادند و در طي  كندي
: ق ما راباز نمود و به استاد دوست گفت  دروازه اتاغلام علي سرباز،يك ، يا دو روز بعد از انتقال هارون ، 

من  و .  ديگر  همسلولي همچنان دو تن، من از شنيدن اين جمله شديداً ناراحت  شدم  " ! كالايته جمع كن "
 اينكه از ما جدا مي شد  بخاطر  نيزاستاد.  شديم  مشغولاستاد دوست  به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه وي

بعد . خدا حافظي كرده سلول را ترك گفت ) ح ( ديري نپائيد كه كه وي با من و آقاي  . ده بوشديداً ناراحت شد
شايد . م هر سه نفر خاموش بودي .  گرديد مستولي مااز خارج شدن استاد دوست  سكوت قبرستان بر سلول

 شكلي بود دوري رفيق به هر .  ...و او را بكجا خواهد بردفكر اين بود كه سرباز براي بردنش خواهد آمد هركي در
 همين قدر بخاطر دارم  . كسي بسراغ سلول ما نيامد ،چند  يا چندين روز ديگر هم سپري شد. را تحمل كردم 

غلام علي اينبار استاد صديق را .  بود كه بار ديگر دروازه سلول ما باز شد 1361كه در  هفته دوم ماه ميزان سال 
ان شديد  شده اسباب و اثاثيه اشرا  برداشت جاستاد صديق دچار هي!  كالايته جمع كن :  مخاطب ساخته گفت 

 زيرا  ؛از  رفتن وي نيز پريشان خاطر شديم.  از سلول خارج گرديد يكجا با غلام علي ، با ما  بعد از خدا حافظيو
  ازيم  باآنكه  تهيه آبجوش  مواجه بود مشكلحالا  با. براي ما آبجوش تهيه مي كرد ) ح ( با آبگرمي آقاي كه 

 .  نفر نه با  دو  ،و سامان داد سر نفر سه با  مي شد اما اينكار  را ؛استفاده مي كرديم  در اين مدت آن آبگرمي
     . در اتاق تنها مانديم ) ح ( من و آقاي ، بهر روي 

  
   :پوشالينگاه گذرا به گوشه اي از پيوند حزب اسلامي با دولت  -١١

  
       . G.B K.از داخل زندانها خارج مينمود و آنها را آموزش ديده اشرا بگونه هاي مختلف هاي  اجنت  

يك تن از خلقي هاي ده يحيي كه در سال ده سبزي مثل عنايت . بدرون احزاب اسلامي گسيل ميداشت 
 .  سال حبس شده بود ١٦ محكوم به  جاسوسگلبدينمنفور و رسواي  بخاطر عضويت در حزب ١٣٥٩
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چپ ( با عده اي از زندانيان  .  صحبت  مي نمود»  روشنفكرانه«را  هر روز مي  تراشيد و عنايت ريشش 
 نيز يكبار با من اين شخص. ظاهراً محترمانه  و بدون  تعصب ، صحبت سياسي مي نمود )  انقلابي ضد شوروي 

به اينباور  "  مؤ دب"در مورد اين شخص  و يكي  دو رفيق من . اي داشت، راجع به جنگ مقاومت صحبت 
   .  بوده و با اداره اطلاعات زندان نيز رابطه برقراركرده استخلق مربوط به فركسيون  كه موصوف يمرسيد

عصر همان روزي كه هارون را از اتاق ما بيرون بردند و يا فرداي آن ، متوجه شديم كه وي را در اتاق عنايت 
را كه جواني بود كم سن وسال ، كم تجربه  و بي اطلاع از اطلاعات در واقع وي . ده سبزي زنداني نموده اند  

بسا مسايل سياسي و اطلاعاتي ، براي آموزش توسط عنايت ده سبزي عضو با صلاحيت حزب گلبدين ، نزد وي 
روازه هاي سلول ها براي ديدن تلويزيون باز مي شد از عنايت اغلباً در  فاصله چند ساعتي كه د .فرستاده بود
اين دو ،  در هنگام تفريح و  در . با هارون عيني مشغول  صحبت مي شد در  داخل سلول ، ن نشده اتاق  بيرو

  .گوينده اصلي عنايت ده سبزي بود . هنگام گشت و گذار يك ساعته نيز صحبت ميكردند 
 ١بلاك " قوماندان سرشناس گلبدين را زندانياني كه در "ملنگ ده سبزي" در همين روز ها رفت و آمد 

 از كوته قفلي هاي نگارنده نيز يك بار آمدن او را. سمت شمال محبوس بودند، به آساني ديده مي توانستند"
 لباس نظامي  به تن داشت و "ملنگ".  ديده بود"١بلاك" به صحن )رخ بجانب شمال ( منزل دوم سمت غربي 

 و براق اش تا  پايينترازشانه مو هاي چرب. مدال هايي بروي سينه پركينه و كثيف اش خود نمايي مي كرد 
  ،  قوماندان عموميند بداخل زندان پا مي گذاشت و باديگارد هاي مسلح اش هر باري كه وي. هايش مي رسيد 

و بعد از مدتي سرباز .  مي شتافت  آن داره رهزن و آدمكش  به پيشواز چون سگ اي )خواجه عطا محمد وفا ( 
ملاقات نمايد ده سبزي ا خود به  مقر قوماندان عمومي مي برد تا با ملنگ ظف بداخل سلول  آمده عنايت را  بؤم
بعد ها خبر .  اسلامي شخصاً عنايت را  از زندان كشيده با خود  برد  همين آدمكش حرفه اي حزب ؛ مدتها بعد.

  ... .شديم كه عنايت آزادشده در درون حزب  اسلامي بفعاليت هايش  باري ديگر آغاز نموده 
  

  : هم سلولي با سه تن جنايتكار خلقي  -12
   

 شيوه  سياسي و غير سياسيمختلف در يك سلول با زندانيان منصوب به طيف هاي اقامت و بود و باش
 از گروپ هاي مختلف  ،افراد و اشخاص. در مناسبات و زيست باهمي  تقاضا مي كرد د جداگانه را رهاي برخو

؛  تحصيل كرده ها  اقشار و لايه هاي نازك ، كشور ؛ از طبقاتاي  گوناگون اقوام  و تبار ه ،از مليت ها ، سياسي
معلم و متعلم و اعضاي  ،و صاحب منصب اردو  و كارمندو استاد پوهنتونانجنير و منهدس و داكتر يعني  از 

بنگ بدوش و ت پيشه ور و فروشنده ي  دوره گرد  كسبه كار و دكاندار وگرفته تا كارگر و دهقان و ... حزب حاكم
 دوستي و دشمني  ؛عنعنات و رسوم  و، ها و رفتار و زبان   عادات و كردار  ، با فرهنگ هاي مختلف و مشابه؛ ...و

كه در برابر تجاوز ي اين افراد همه با ؛ يب رساني ، افشاگري و راز داري س آ وي فداكارتوزي و مهرورزي ،و كين 
 و يا   و قصباتء جبهات جنگ و يا از شهر ها و دهات و قرارونا از دي  ،ارتش جنايتكار روسي  بپا خاسته بودند

  داخلو شماري هم كه از خارج به و فابريك ها و دكانهااز محل كارشان در ادارات و مكتب ها و فاكولته ها 
اي   ه بچنگ مزدوران جنايتكار روسي افتادند و به زندان-  و يا در حال خروج از كشور بودندكشور وارد شدند

يت  اكثر،؛ زندانيان آگاه  طيف چپ   داده شدند بزرگ و وسيع الساحه پلچرخي انتقال كشور بخصوص به زندان
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با  همزنجيراني كه از  تمام نقاط و گوشه و كنار كشور در اين دوزخ پرتاب شده كه ند شان  به تجربه دريافت
  .داشته باشند   برخورد و پيش آمد و آميزش  ، و با كدام شيوهچگونه، بودند 

وازه سلول ما در. يي در دهليز پيچيد  سر و صدا، ي كه استاد دوست را از سلول بيرون كردندفرداي آنروز
 اسباب واثاثيه ي آن سه تن زنداني با ريخت هاي مختلف بمجرديكه .  شدندسه زنداني داخل اتاق . باز شد 

جلاد آرام و مؤدب ،  و اثاثيه شانرا در اتاق جابجا  نمايند قبل از آنكه  آنها اسباب.  يدندشانرا  بداخل اتاق كش
 قيوم نام  اوليزنداني .م يرا شناخت آنان ،ما دو تن بازمانده  در سلول ، دروازه سلول را بست و رفت ) غلام علي(

م مردوي  ننگ . پا هايش مثل هر دو دستش دراز بود و تنه اش كوتاه مي نمود . بلند داشت ي قدوي . داشت
اين خلقي مشهور و جاني .   معروف بود "خر قيوم"بنام  . در كندهار همه او را مي شناختند . كندهار بود 

 ننگينكساني كه وي را در قندهار ديده بودند و از كارنامه هاي . معلوم الحال منشي  كميته ولايتي كندهار بود 
. خيزد   بر مي قيومون مردم كندهار از جسم پليد بوي خ" :  مي گفتند،و خونين و فاجعه آفرينش خبر داشتند 

 با مريض و صحتمندش در حومه شهر كندهار با   ،اين  وحشي قصي القلب چند قريه و قصبه را با پير و جوانش
بنا بر ضرورت و بافت منطقي  حوادث و [  " ... به خاك و خاكستر يكسان ساخته  ،مرمي هاي تانك و توپ

 ،  در بخش هاي ديگر بازهم در مورد اين جنايت كار و عملكرد هايش در كندهار،رخداد هاي درون زندان 
خيال محمد كتوازي  وزير اطلاعات امين جلاد بود    دوميزنداني .  ] خواهم نوشت يپلچرخهمچنان در زندان 

طبقه اول  .   ود مي نم جلوهترحم بر انگيز با رنگ زردگونه و عضلات لزران چهره اش  ،با قد بلند و لاغرشوي . 
  قرار پائين آندر)  ح (  طبقه بالايي چپركتي را كه آقاي .چپركتي را كه در بالاي آن جاي من بود قيوم گرفت 

  علي گل پيوند بود كه با قد زنداني سومي . جابجا كرد  بر روي آن خودش راخيال محمد كتوازي .   داشت
يشانش ميخواست به زندانيان حالي كند  كه او يك شاعر و نگ  و پرچكوتاه ، لبان متبسم و كاكل هاي چنگ 

آنجايي ، علي گل پيوند بر روي زمين .  ... نداشته  باند خلق كدام پيوندياننويسنده بوده  با جنايت و جنايتكار
 وي معين وزارت . درآنجا نشست پهن كرد وبر روي توشك جايي اشرا   روي،كه قبلاً استاد دوست  مي خوابيد

 ، و آدم عاطفي  .همواره تلاش داشت خودش را اديب و نويسنده جا بزند.  عات و كلتور در دوره امين بود اطلا
 خلقي "فرهنگي"در حالي كه او يكي از مهره هاي به اصطلاح .  نشان بدهد  و صلحخواه وانسان دوستمهر ورز

كودن و بعداً به  امين جلاد  در قدم ها بود كه در راستاي هر چه بيشتر باورمند ساختن خلقي ها به تره كي 
 ظفر نمون و  انقلاب" به تحميق خلقهاي پشتون و باورمند ساختن آنان به  رهبري امين و ، و در گام دوم ،اول

 در جهت شوروي  دوستي و روس پرستي  و در گام بعدي به تحميق تمام خلق هاي كشور" ثوربرگشت ناپذير
 اش در  اوايل گرفتاري باند امين  با اطلاعات " شاعر" و معين "احب كتوازيوزير ص" . مي ورزيد تلاش و تقلا

 از تماس با اطلاعات  ، باند امين شماري از اعضاي رهبريو توصيه به اثر تلقين بعداً. زندان همكاري مي كردند 
   . زندان  منصرف گرديدند 

 علي گل ، شب كه فرا رسيد .)  در بلاك اول البته(   را قبلاً در اتاق هاي مختلف ديده بوديم تازه واردين
يكي دو چاينك آبجوش  كه نوكريوال مي آورد كفايت  مسئله چاي چطور است  ":  پرسيد )ح (   از آقا ي پيوند

 شان ي هم اتاقي هايي كه با ما بودند يك":  در پاسخ گفت مخاطب اش  ."نمي كند شما چطور مي كنيد 
  كم و بيشل  آبجوش تهيه مي كرديم در هر صورت نياز ما از ناحيه بي چاييآبگرمي ساختگي داشت  به مشك

  خنديده ؛اندمرتجعيني كه از قدرت بركنار شده كذائي  علي گل با صميميت  .)نقل به مفهوم  ( "رفع مي  شد 
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 بدور كه ي رابگرمآ آنگاه  ." از اين مي شود استفاده كرد  . خوب  من يك آبگرمي ساختگي دارم": گفت 
تا آفتابه  مي گرفت   وقت زياد را . بسيار ضعيف بود ويآبگرمي.  بما نشان داد آنرا  و باز كرد،كمرش بسته بود 

 تا آبگرمي با  ،با دو دست به نزديك  گروپ برق بلند نگهداشته مي شددر مدتي كه آفتابه . آب جوش  مي شد 
 فاصله احتمال زياد ايندر.  سپري  مي شد تي زيادي مد ،كند جوش راسيم كوتاه و نازكش آب سه و نيم ليتر

.  نمايد وازه  متوجه اين امر شده  جنجالي بپاخود از عقب دريچه گك درخاموشانه ي داشت كه سرباز در گشت 
 متوجه شد كه اين دو خلقي آبگرمي دارند و كدام خطري ازناحيه  اطلاع دادن آبگرمي  ) ح(آقاي زماني كه 

 آبگرمي قوي اشرا  به آندو نشان آنگاه   ،متصور نيست،  قيوم كه با اطلاعات رابطه داشت توسط آندو بخصوص
ديگر مشكل ما از اين ناحيه رفع شده  .  كندوش ميجداده  اظهار كرد كه اين آبگرمي بزودي يك آفتابه آب را 

 سرباز كهنه كار ديگر كه وي و يك.  سرباز غلام علي از موضوع خبر شد از بخت برگشته ، چند روز بعد. بود 
 ابراز ههميش با چهره ترحم آميز به جانب زندانيان مي نگريست و از بودنش  بسمت سرباز در زندان بدينگون

 مه تعهد مي كنم كه نفرش جزائي  بگوئيد آبگرمي در كجاست ؟":  بداخل سلول آمده گفت ،نارضايتي مي كرد
چند دقيقه بيشتر نگذشته بود كه آواز پاي شماري   . رج شدندآندو از سلول خا. ي نگفت  كسي چيز ." نشود

  اردو نظاميان عمليات هشت يا نه مزدور كه در دست يكي از آنان  چراغ دستي مخصوص .سربازان بگوش رسيد
مدير حامد چشم " [  ياد ميشد"مدير" كه به نام همان جلاديدر ميان شان .  وارد اتاق شدند  ، بوددر شب تار 

 معلوم مي شد.  نيز حضور داشت  ،] رفيق ناتور رحماني بمن گفت –اسم اين جلاد را كه بيادم نمانده بود  "آبي
  بعداً .اظهار بي اطلاعي كردوي .  پرسيد كه آبگرمي كجاست علي گل پيوند از  ،اين جلاد.  وي سرتيم آنها بود ،

 در اخير .وي هم اظهار بي اطلاعي كرد . پرسيد )  ح(  از آقاي . نيز اظهار بي اطلاعي كرد  وي. پرسيد قيوماز 
 تو بگو آبگرمي ": پرسيد  ؛  موج مي زد در چهره پليدش رويش را بطرف من گشتانده درحاليكه  دنياي از نفرت

 من كدام آبگرميي را در " :  م گفتدر جوابشبا همان شدت  ،  با همان شدتي كه سوال كرده بود "كجاست 
  . "اتاق نديده ام 

 گفته در ك كه جاهاي خود را تردادندنخست به هر چهار ما امر . ها شروع كردند به پاليدن آبگرمي  اين 
 با پنجه ند و  را زير و رو كرد هاي ما  و بالشت آنگاه تمام بستره و شال و توشك؛ ايستاده شويم قاتااي گوشه 

 توشك هايي كه در مدت دو و يا سه روز  با -   را هم پاليدند ماهاي كرگسي شان  پنبه هاي  درون توشك هاي
 دوباره   ،هزار مشكل پنبه كلوله شده ي آنرا با دست پهن كرده در داخل توشك هاي خود جابجا كرده بوديم

.   كردنداب ريختند و  شيشه ي آنرا باز  به تشنترموز هاي چاي را همآب جوش  . بحالت اولي اش درآوردند
  .  همه چيز را با دقت خاصي مورد تلاشي قرار دادند .يدن بكسهاي ما  كردند به پالع شروبعداً

 دروازه كه قسمتي از  چوكات خالي .خالي مانده شده بود ي تشناب ها دروازه قسمتي از چوكات  آهني
 سانتي بريده شده بود ٥ و يا 4 به حد  ،رفت و دروازه تشناب بسته مي شد   مي آن بداخلدروازه پاچه قفل 

 اين خاليگاه در داخل چوكات يك متر بجانب .  با سه انگشت  مي شد بالا و پائين آنرا جستجو كردكه طوري 
 آبگرمي دربين    كهتلاشي كننده ها بفكرشان هم خطور نمي كرد. پائين و يك متر بطرف بالا امتداد داشت 

 ممكن نبود با ديگر -   سانتي10  كه بغير از سيخ نوك چنگ به طول -طوري قرار داده شده خاليگاه چوكات 
 يك تن از . نتوانستند آبگرمي را بيابند سربازان مزدور  . آورداشيا آنرا ازداخل بالايي چوكات كش  كرد و بيرون 
 و  تمام بخش هجوم بردند ب نصف بيشتر شان بداخل تشنا .آنان به پائين رفت و يك ميله آهني را باخود آورد
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 در حاليكه  جلاد" مدير حامد "  . ميله آهني زير تپ فرشي جانشويي  را هم پاليدند با همان . گشتندآنراهاي 
  " :  گفت چنين،احساس مي كرد  شده تحقير خودش را، در  يافتن آبگرمي تيم تلاشي اش فقيتاز عدم مو

 از  را پيدا نكنيم تا آبگرمي، صبح مي رسانيم  ما شب را هم با شما در همين اتاق به !برويد به جاهايتان بنشيند
 بودم واين  شدهدر يكي دو كوته قفلي زندانيمدت ها قبل  "خرقيوم"  از آنجايي من با . "  نمي رويم تان اتاق

بودند كه من از خته البته پيش از من شماري از چپي ها وي را شنا( جاسوس جنايتكار را شناسي كرده بودم 
م كه نتواند  محل اختفاي آبگرمي را با ايما و اشاره  به ظر گرفتوي را طوري تحت ن)  تم آن كدام اطلاعي نداش

قسميكه  قبلا هم  تذكار داده شده شماري از خلقي ها بر ضد رهبران خود قرار گرفته  با .  سربازان  برساند 
ي از و.  بود "قيومخر"يكي از آنان  همين  .  رساندنداطلاعات رابطه داشتند و احوال آنها را به اطلاعات مي

احساس كردم كه وي  ميخواهد به آن . ضربه زدن به  زندانيان بويژه زندانيان چپ انقلابي لذت خاصي مي برد 
 با گونه نامحسوسقيوم به .   بفهماند كه آبگرمي در كجاي  چوكات دروازه تشناب است "خوش برخورد"سرباز 

 چيزي ؛ ولي  اينطرف و آنطرف دروازه ديد به سرباز.   سرباز نشان داد به  ي تشناب راانگشت چوكات دروازه
 دور م ، قيوم براي اينكه از زير نگاه هاي من كه در طبقه بالايي چپركت نشسته وي را زير نظر داشت.پيدا نكرد 
  . تا من اشاره اشرا نبينمچسپاند و زير سقف چپركت سرش را بديوار  سلول پس  پشت و  ي تخته ،شده باشد

 پاچه قفل (  همان خاليگاه قسمت به  در همين لحظه زود گذر وي با انگشت  . خم كردمرا اندكي بيشتر سرم
 به آن مزدور فهماند كه آبگرمي در داخل خاليگاه چوكات دروازه تشناب  پنهان ، اشاره كرده  )در چوكات دروازه

را بداخال خاليگاه چوكات   آورده آن با خود سر باز از اتاق خارج شده يك سيخ مشابه سيخ كباب را.مي باشد 
 زماني كه .يگاه را هم بپالد ل خايي بالابخش بفكر اين مزدور  كودن رسيد كه  بعداً . به جستجو پرداخت وفروبرد

  نوك سيخ را چنگ كرد و  .نوك سيخ به آبگرمي  تماس كرد احساس رضايت در چهره كريهي اش نشست
  .رون آورد  چوكات بي خاليگاه بالاييآبگرمي را از داخل

كه محل اختفاي و مرز ها  كش پوليس سرحداتبو چون سگان -جلادان  بعد از كشف آبگرمي ساختگي 
 را متوجه كشف خود  آنها -در برابر صاحبانشان   و دمبك و پوزكبا عوعو و غوغومي كنند و  پيدا هيروئين را
 شان به بزرگ كشف از و شوند از اتاق خارج  پيش از اينكهجلادان.  سروصدا راه انداختندنيز آنان   ،مي سازند

  ." تا نفهميم كه آبگرمي از كي است ماندني تان نيستيم " : گفت جلاد حامد؛  اطلاعات زندان خبر دهند
اگر نگويد آبگرمي از كه ،  مي فهميد )ح( آقاي . از هيچ كدام ما صداي برنخاست  . در سكوت گذشتلحظاتي

 ": مصلحت را در اين ديد تا بگويد كه . بالايش شهادت ميدهد ) خلقي(ندو  بطور حتم يكي از آ ،وي است
  .  خارج شدند  سلولاز  كنان غوغو،  بودند غرور سگي كه سرشار ازجلادان   . "آبگرمي از من است 

 ستفاده ميا بود كه در اتاق از آبگرمي حالي كردهبگونه اي به سرباز ،  براي اينكه افشا نشود "مو خر قي"
هد اخوقرار سلولي ها  هم شك در چنبره نگفته بود ؛ زيرا مي دانست چيزيحل اختفاي آن م مگراز  ؛شود

هرگاه موفق . و آبگرمي را بيابند    بگذارد سربازان بتدريج اتاق را تلاشي نماينداز اينرو تصميم گرفته بود  .گرفت
  .  استي اتاق پنهان شدههماند  كه آبگرمي در كجا آنگاه با ايما و اشاره به آنان بف ،به پيداكردن آن  نشوند

 دستور با تبختر سرگرده آنان  كه. لام علي نمايان شد غديري نپائيد كه سرو كله دو سه تن سرباز با 
معلوم نشد وي  را .  " !شو  بيرون": را مخاطب قرار داده  گفت  ) ح(  آقاي  ، اطلاعات را اجرا مي كردمسئول

  "  ! تو هم كالايته جمع كن از اتاق برآي": بعداً رويش را بطرف من برگردانده  گفت ... . برد   دهليزبكدام سمت
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 با هر جان كندن اي بود كارم را تمام كردم  و از دنبال .من شروع كردم به جمع و جور كردن اسباب و اثاثيه ام 
تخصيص داده ...  براي  جوش دادن آب و ي  سلولي كهو روبر. يز بردل تا آخر دهمزدور مرا.  جلاد  روان شدم 

وازه  متوجه اتاق چايخانه كه در ، نمايد باز  را" سايه رخ "سلول  دروازه كه سرباز قبل از آن .توقف كرد ، بودند
 ايستاده   در داخل چايخانه با يك زير پيرهنيرا  ديدم كه بدون پيراهن) ح(آقاي . آن هميشه باز بود ، شدم 

   ! واقع براي مدتي  در اتاق چايخانه جزائي ساخته بودندوي را در. است 
  

  : جديد " سلول "  -١٣
  

مثل ساير اتاق هاي .  من با اسباب و اثاثيه دست  داشته  وارد اتاق شدم  .سرباز دروازه سلول را باز كرد
بديوار هر دو چپركت متصل . وجود داشت  در درون سلول  دو طبقه يي چپركتدو پايه زندان  شرقيسمت

چپركت  .  ، آسمان لاژورين بود و  هواي شفافپشت ديوار فضاي آزاد بود . سمت شرقي سلول گذاشته شده بود
  از آن"١بلاك" صحن شرقيشمال  نيمه بالائي كه يكطرف آن متصل به دريچه گگ طرف شمال زندان كه

كه يكي از كدر هاي سازمان ) ناتور ( رحمانيدر طبقه اولي آن رفيق زلمي .  خالي بود ،مي شد ديده  بدرستي
 در طبقه پائين آن.  داشت تعلقيار  طاهر اسلم چپركت دومي به طبقه بالائي  .مي خوابيد بود ،) ساوو( ما 

 توشك ؛ كه ميدان بلاك از آنجا معلوم مي شد در زير دريچه گگ رخ بطرف شمال . ديده مي شد خلقيسلطان
   .قرار داشتآقا محمد تلاش 

 خلقي ها اين جاسوس را كه بكار اطلاعاتي اش مباهات هم ميكرد ،  پشتونهاي هرات بودلقي ننگخسلطان 
 وي تك فردي بود كه اجازه داشت با تفنگچه اش ".  امر استخبارات اردو بود اين جنايتكار. ، تجريد كرده بودند 
 شامل  فركسيون خلق اعضاي رهبريهر با جمعي ديگر در زماين قاتل حرفه اي شود  ؛  جلادوارد اتاق كار امين

اطلاعات آنگاهي كه   . مي كردند جاسوسيبودند و با اطلاعات زندان  بر ضد رفقاي خود و ساير زندانيان  
 بودمي   وي را در سلولي كه  سلطان  است ،مسايل مهمي را در زير شكنجه بروز نداده  زندانياحساس مي كرد

ق عجيبي بكار اطلاعاتي داشت وي را زير عمليات اوپراتيف شرفه اي كه ع، تا اين جاسوس ح  انتقال مي داد ،
را اعدام كردند  بعد از اينكه همرزم شجاع و باوقارش  عارف ( را  از سازمان ساماچنانچه  رفيق سلطان. قرار دهد 

    ]٣[  با وي هم اتاق ساختند)
 داودخان، به ١٣٥٢ سرطان٢٦ كودتايطاهر  اسلميار يك تن از پرچمي هاي كهنه پيــخ بود كه بعد از
آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقاي [ شكل مخفي تالار روابط فرهنگي امريكا  را در كابل تحت نظر داشت  

به آنجا انتقال » كارگاه زندان«كه قبل از به اصطلاح مصالحه ملي به خاطر استفاده از امتيازات خاص _اسلميار را
  يده بودند كه به روز هاي برگزاري محافل  و كنفرانس ها و نمايش فلم ها كه از طرف  بار ها د_داده شده بود

روابط «سفارت امريكا داير مي گرديد، در نقش شاگرد كورس هاي انگليسي مربوط به » روابط فرهنگي«
ميار از آقاي اسل...» كتاب«.   ] ، آمد و شد اشخاص را به آن تـالار تحت نظر مي گرفت آن سفارت» فرهنگي

   بعد از تجاوز ارتش شوروي به افغانستان ، اسلميار .  منتشر گرديد١٩٩٠ يا٨٩طريق جمعيت اسلامي  در سال 
در » حزب جمعيت اسلامي« موفق  گرديد به درون يكي از رده هاي ١٣٥٩در اوايل سال. به عضويت خاد درآمد

را » حزب جمعيت اسلامي« توجهي از اعضاي اصليوي بعد از رد يابي و شناسايي، تعداد قابل. كابل رخنه نمايد
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در اثر فعاليت هاي اطلاعاتي . به چنگ خاد انداخت با حلقه اي كه خودش در آن فعاليت داشت با خود يكجا، 
كوم حموصوف برخي از اعضاي نشاني شده ي جمعيت اسلامي اعدام و متباقي به حبس هاي  ابـد  و  طويـل  م

هويت اجنت تمام عيارش افشا نگردد، او را نيز مثل ساير افراد حلقه شكار شده اش خاد به خاطري كه .  شدند
اراتي در ميان جمعيت اسلامي ، احزاب و تنظيم باجنت مذكور به فعاليت هاي استخ. محكوم به حبس نمود

ها؛ اشتغال » خلقي«، همچنان اعضاي رهبري جناح   شوروي ضد و سازمان هاي ضد دولتي و جهادي هاي
   محتوي صورت " جمعيت اسلامي حزب "وي به خاطر تثبيت هويتش  منحيث يك عضو با مسئوليت .  اشتد
ادعا   رنوالاسدرصورت دعوي من ...":براي زنداني ها چنين قرائت ميكرد  مناسبدر فرصت هايدعوي اشرا . 

شبي را در خانه ي تو سپري برهان الدين رباني در سفر مخفيانه اش از پاكستان  به كابل، چند ... نموده كه 
، تا توجه آنا نرا به خودش  نشان مي دادمورد نظر ، صورت دعويش را به زندانيان  در تعاقب آن. "...نموده است
جلوه داده، » حزب جمعيت اسلامي«نامبرده با همين تاكتيك خودش را فردي با صلاحيت  در . جلب نمايد

 كرده و با كسب اطلاعات از آنها، موجب اعـدام، حبس ابــد، يا  اعضاي آنرا  به خود جلبشماري ازاعتماد 
بعد از اشغال كابل توسط رهزنان تفنگ بدوش و راكت به شانه اين عضو زيرك خاد . حبس طويل شان گرديد

خانم . نمود در خارج از كشور فعاليت مي » حزب جمعيت اسلامي« در يكي از نمايندگي هاي باند هاي اسلامي
، به روز هاي پايوازي در مقابل دروازه عمومي زندان پلچرخي، پايواز بود  كه مثل خودش خادي )خ (موصوف

     .هاي اناث زندانيان را با دقتي توأم با خشونت و تحقير؛ تلاشي مي نمود 
آقا محمد تلاش ننگ و نفرين مليت هزاره يك تن از خلقي هاي بود كه شمار زيادي از قومش را به چنگ 

 تحصيل مي در آنكشور يو شورخانم اين جنايت كار با استفاده از بورس تحصيلي.  بود  هتانداخام  سا و كگا
زيرا در تيم جاسوسان خلقي بر ضد .  حتي در ميان رفقاي خودش هم تجريد شده بود اين قاتل بيرحم .   كرد 

 سنگيني تحقير  هم تاوي در سلول ها خودش را به خواندن زبان روسي مشغول ميكرد. رهبري شامل بود 
مش به روسيه ن و هم زبان روسي را فراگرفته نزد خاكمتر احساس نمايد، تند شديگران را كه درحقش روا ميدا

  .برود 
بخاطر عضويت در   و سابقه دار كشور مي باشد هاي دراماتيستوان رفيق رحماني كه  يك تن از هنرمند

ملايكه "مثل  سلول طور معروف اين  در  .بس محكوم شده بودحسال  ١٦سازمان انقلابي وطنپرستان واقعي به 
 به ستوه تمسخرآميز  با  طنز و كنايه و فكاهيات را ي جنايت پيشه و ميهن فروش خلقي ها و خادي ها"عذاب

اين رفيق هم اكنون با قلم بران و شعار آتشين اش جنايات  و كشتار هاي  دسته جمعي خلق و [ . آورده بود 
ر كشيده همچنان  بر ضد تجاوز امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركايش با شهامت ستايش يد را به تصوپرچم و خا

                    . ]بر انگيزي مي رزمد 
    )٨ ( تمـــپايان بخش هش                                                                   

========================================================================================  
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   اتــيحـتوض
========================================================================================  

 از با تأسف كه تا كنون هم اين مشكل تئوريك و ارزيابي نادرست گريبانگير برداشت آقاي داكتر تره كي ] ١[ 
آقاي داكتر تره كي از . آن حزب منفور و ضد كمونيست بوده آنرا در نوشته هايش همچنان منعكس مي سازد  

 كه من به نظراتش آشنا شدم تا هم كنون بشدت از كمونيزم ابراز انزجار نموده ، آنرا در ١٣٦١سنبله سال 
  ومربوط به خود شان است ؛كه   بوده لهيك مسئانزجارش از كمونيزم ( وجود باند هاي خلق و پرچم مي كوبد  

 كمونيزم يعني فاجعه هاي "آنرا در وجود خلق و پرچم كوبيدن و مردم را به اين باور سمت و سو دادن كه گويا 
كه توسط خلق و پرچم بر افغانستان و مردمش اعمال شده ....و... انساني و محيطي و كشتار هاي دسته جمعي و 

 واكنش طيف چپ انقلابي و كه  )گري است كه ناشي ازانديشه وتفكرسياسي اوستمسئله اي دي اين "... 
روستار تره كي به «  مراجعه شود به نوشته اي تحت عنوان [    درپي داشته است كمونيست هاي راستين را 

حمله قرار بهانه  حكايت داستان و برخورد با مستنطق اش كمونيزم انقلابي و انترتاسيوناليزم پرولتري را مورد 
   ] .  www.payameazadi.orgكه بر سايت وزين » داده است 

  
 " مجاهد ولس "نشريه ١٣٧١  خورشيدي- ١٩٩٢  – ١٧٦شماره روستار تره كي در . داكتر صاحب ع  ]  ٢[ 

گروپهاي سياسي فاقد اعتقاد ... «  چيزهاي نوشته  مثل  "...توجه به قصد انحراف "در مقاله اي تحت عنوان 
در نوشته هاي بعدي نقدش را  به نقل از نشريه  . »   ... شعله اي از جمله غالباً تجريد شده ميان مردم و بيمذه

  .فوق الذكر در پانويس صفحه خواهم آورد
 
 رفيق سطان با هم نامش سلطان خلقي  هم در سلول و هم در  اوقات - شايد چند ماه -مدت  زيادي  ]  ٣[ 

من كاملاً بخاطر دارم  در نخستين روزي كه سلطان و عارف را از خاد به [  مي نمود تفريحي يكجا گشت و گذار
و استاد دوست و ) ح (  سمت غربي و شرقي  انتقال دادند ، رفيق سلطان را به اتاقي كه  آقاي " ١بلاك "

مان روز و يا در ه) .  منزل دوم دست چپ اتاق آخري ( جاي دادند –شماري از چپي ها در آن  زنداني بودند 
با آنكه براي نخسين بار همديگر مي ديديم ، زنده ياد با . روز بعدي آن ، وي را براي لحظه اي در تشناب ديدم 

اشاره سر سلام داد  منهم با همان طريق جواب سلام اشرا داده با  صداي بسيار آهسته وي را كه در حال وضو 
 سرش را با علامت "تثنا باهيچ كسي ؛ صحبت سياسي نكني  رفيق بدون اس": گرفتن بود مخاطب ساخته گفتم 

 اغلباً ديده شده  زماني كه اكثر  زندانيان يك اتاق تشناب را ترك " ١بلاك"در سمت غربي [ تشكر تكان داد 
مي گفتند يكي يا دو نفر از همان اتاق در حالي كه  لحظات پاياني جان شستن و يا وضو گرفتن آنان مي بود، 

در . "وقت ضايع نگردد"وازه اتاق بعدي را  براي استفاده از تشناب باز مي كرد كه بدون استفاده نماند و سرباز در
در چنين حالات  كل زندانيان هر . چنين شرايطي زندانيان دو اتاق براي لحظاتي مي توانستند با هم ببينند 

 بود كه زنده ياد  60نم اواخر سال فكر مي ك]اتاق در يك وقت معينه براي تفريحي بيرون برده مي شدند 
زنده ياد رفيق سلطان . سلطان را بعد از اعدام زنده ياد عارف به سمت شرقي به اتاق سلطان  خلقي انتقال دادند 

بيكي از رفقا گفته بود كه سلطان خلقي را منحيث يك جاسوس كه اطلاعات وي را موظف اش ساخته  مي 
 .شناسد 


